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مقدمه
ــته هايي است که  فلسفه علم يکي از رش
در دهه گذشته رشد چشمگيري در کشور 
ــر از ازدياد چند  ــت و اين ام ــته اس ما داش
سال اخيرِ کتب و مقالاتي که در اين حوزه 
ــر يافته، و نيز تأسيس  ــي نش به زبان فارس
ــفه علم در برخي مراکز آموزش  رشته فلس
ــفه علم  عالي و گنجاندن واحدهايي از فلس
ــياري  ــلات تکميلي بس ــع تحصي در مقاط
ــت. اين توجه منحصر  ــته ها، پيداس از رش
ــت و در عرصه علوم  ــه علوم طبيعي نيس ب
ــفه علم  اجتماعي نيز اقبال به مباحث فلس
ــا اين وجود،  ــت. ب ــته اس رو به فزوني داش
ــاني  در جامعه علمي كتابداري و اطلاع رس

ــده  ــته نش ايران، توجه چنداني به اين رش
است، حال آنکه در چند سال اخير، مباحث 
ــناختي به طور عام و فلسفه علم  معرفت ش
ــه متخصصان اين  به طور خاص مورد توج
ــور واقع شده است  ــته در خارج از كش رش
ــاد، ۲۰۰۱؛  ــال بنگريد به: ب ــوان مث (به عن
ــد، ۲۰۰۴؛ يورلاند،  ــس، ۲۰۰۲؛ هرول فالي

.(۵۰۰۲
ــخ  ــول تاري ــه در ط ــم، گرچ ــفه عل فلس
ــورات مختلف  ــاي فراوان و تط دگرگوني ه
ــت و نحله هاي متعددي  ــود ديده اس به خ
ــد، اما به عقيده  ــرو آن ظهور کرده ان در قلم
ــن (۲۰۰۵) در اوايل دهه  هوينينگن- هوئ
ــن دگرگوني ها در  ــي از بزرگتري ۱۹۶۰ يک

ــد و آن، ورود تاريخ به ساحت  آن حادث ش
ــفه علم  ــفه علم بود. تا آن زمان، فلس فلس
ــگاري منطقي و  ــيطره تحصّل ان ــت س تح
ــيد  ــرا بود؛ يعني مي کوش ــاً هنجارگ عمدت
ــم معتبر  ــناخت عل ــراي ش ــي ب معيارهاي
ــال ۱۹۶۲ توماس  ــت دهد. اما در س به دس
کوهن کتابي باعنوان «ساختار انقلاب هاي 
ــه راه را براي رواج  ــر کرد ک علمي» منتش
ــفه علم باز کرد. اگر  نگرش تاريخي به فلس
ــم در رهيافت هنجاري  ــفه عل امروزه فلس
منحصر نمانده و به جانب رهيافت توصيفي 
گراييده و نقش تاريخ علم و جامعه شناسي 
ــمندان در کنار  ــي دانش علم و روان شناس
ــفه علم پررنگ تر شده است (سروش،  فلس
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بکوشد که پکپارچگي علم در زمان خودش 
(در يک برهه تاريخي خاص) را نشان دهد، 
نه سهم افادات پيشين در وضع کنوني علم 

را (کوهن، ۱۳۸۷).
ــه مناط  ــن، بايد آنچ ــس در نظر کوه پ
ــک دوره يا برهه تاريخي  وحدت علم در ي
است مورد بررسي قرار گيرد. به عقيده وي، 
ــم را در دوره هاي تاريخي مختلف  آنچه عل
ــا آن روش  ــز مي کند، اين ي ــم متماي از ه
نيست، بلکه آن چيزي است که کوهن آن 
را روش هاي «قياس ناپذير» ديدنِ جهان و 
به کاربستنِ علم در آن مي داند. او مي گويد:

«شاخص مراحل نخستينِ تکوينِ بسياري 
ــماري از  ــت دائمي ميان ش ــوم، رقاب از عل
ــت  ديدگاه هاي متفاوت درباره طبيعت اس
ــدي از نيازهاي  ــان تا ح ــه هر يک از آن ک
مشاهده و روش علمي ناشي شده اند و همه 
ــازگار  ــد معيني با اين نيازها س آنها، تا ح

هستند» (کوهن، ۱۳۸۷: ۸۶).
کوهن اين «روش هاي قياس ناپذيرِ ديدنِ 
ــد. وي در  ــم» مي نام ــان» را «پاراداي جه

تعريف پارادايم مي گويد:
«مقصودم از پارادايم، دستاوردهاي علمي 
ــت که براي يک  مورد پذيرش همگاني اس
ــائل و راه حل ها  ــي، الگوهاي مس دوره زمان
ــم  فراه کارورزان  از  ــه اي  جامع ــراي  ب را 

مي آورند» (کوهن، ۱۳۸۷: ۷۶).
ــش هايي از نوع  ــراي پرس ــا زماني که ب ت
پرسش هاي زير پاسخي قطعي صادر نشده 
ــدي در يک  ــي ج ــت، به ندرت پژوهش اس
ــورت مي گيرد: «جهان از  جامعه علمي ص
کدام ذوات  بنيادين ساخته شده است؟»، 
ــا يکديگر و با  ــه تعاملي ب ــن ذوات چ «اي
ــان دارند؟»، «درباره اين ذوات  حواس انس
چه پرسش هاي مشهوري را مي توان مطرح 
کرد و با کاربرد چه فنوني مي توان به پاسخ 
دست يافت؟». پاسخ به اين پرسش ها، که 
ــي در ذهنيت  ــق روال هاي آموزش از طري
ــوخ مي يابد،  ــان رس ــجويان و محقق دانش

مبناي خلق «علم بهنجار » است:
ــترِ  ــه بيش ــي ک ــار- فعاليت ــم بهنج «عل
ــت خود را  ــش همه وق ــمندان کمابي دانش
به طور اجتناب ناپذيري صرف آن مي کنند- 
بر مبناي اين فرض استوار است که جامعه 
علمي مي داند که جهان به چه مانند است» 

(کوهن، ۱۳۸۷: ۸۷).
ــک پارادايم  ــه در ي ــار، ريش ــم بهنج عل
ــم تکوين يافت، فعاليت  دارد. وقتي پاراداي
دانشمندان و محققان در قالب معماگشايي  

ادامه مي يابد. بنا به تعريف کوهن: 
ــت  ــي اس «علم بهنجار به معني پژوهش
ــالوده يک يا  ــتواري بر ش ــکل اس که به ش
ــده؛  ــين بنا ش ــتاورد علمي پيش چند دس
ــي از جامعه هاي  ــه برخ ــتاوردهايي ک دس
ــان، آنها را به مثابه  علمي در برهه اي از زم
ــميت  ــده خويش به رس ــل آين ــاد عم بني

شناخته اند» (کوهن، ۱۳۸۷: ۹۳).
ــي  ــتاوردها عمدتاً در متون درس اين دس
ــث قرار  ــورد بح ــرفته م ــي و پيش مقدمات
ــطو،  ــد «فيزيک» ارس ــد؛ مانن مي گرفته ان
و  ــول»  «اص ــوس،  بطلمي ــطي»  «المجس
ــيته»  «الکتريس ــن،  نيوت ــي»  «نورشناس
و  ــه  لاوازي ــيمي»  «ش ــن،  فرانکلي
ــن قبيل آثار،  ــي» لايل. در اي «زمين شناس
مسائل شناخته شده و روش هاي يک ميدان 
ــل هاي متوالي  پژوهش تا مدت ها براي نس
به کارورزان علوم توضيح داده مي شد. علم 
ــت را در قالب دريافت هايي  بهنجار، طبيع
ــه اي در ذهنيت افراد وارد  که آموزش حرف

ساخته، مي گنجاند (کوهن، ۱۳۸۷).
کوهن پارادايم را در ارتباط با علم بهنجار 
ــته  ــت. او آن دس مورد تعريف قرار داده اس
ــتاوردهاي علم بهنجار که داراي اين  از دس
ــند را پارادايم ناميده است:  دو خصلت باش
ــابقه که  ــتاوردهايي چنان بي س ــف) دس ال
ــته هاي  گروه پايداري از هواداران را از رش
ــوي خود جذب  رقيب فعاليت علمي، به س
ــتاوردهايي چنان باز و  ــد؛ ب) دس مي کنن
ــائل را براي حل، در  ــف که انواع مس منعط
ــادِ کارورزان علوم قرار  ــروه نوبني اختيار گ
ــن معني، پارادايم حاکي از  مي دهند. در اي

آن است که:
ــده پراتيک  «برخي نمونه هاي پذيرفته ش
علمي- نمونه هايي که قانون، نظريه، کاربرد 
ــامل مي شوند- الگوهايي  و ابزار را با هم ش
ــنت هاي  ــمه س فراهم مي آورند که سرچش
ــتند»  ــجم پژوهش علمي هس ويژه و منس

(کوهن، ۱۳۸۷: ۹۴).
مطالعه پارادايم ها مهم ترين چيزي است 
که دانشجو را براي عضويت در يک جامعه 

ــود پارادايم،  ــد. با وج ــي آماده مي کن علم
توافق نسبي درباره مسائل بنيادين در يک 

حوزه علمي حاصل خواهد شد:
ــاد  ــر بني ــان ب ــه تحقيقاتش ــاني ک «کس
ــورت مي گيرد،  ــترک ص ــاي مش پارادايم ه
ــبت به قواعدِ استانداردهاي مشابهي در  نس
ــن پايبندي و  ــش علمي متعهدند. اي پژوه
ــکارِ ناشي از آن، پيش شرط هاي  اجماعِ آش
ــش و دوام يک  ــار، يعني پيداي ــم بهنج عل
ــمار مي آيند»  ــي ويژه به ش ــنت پژوهش س

(کوهن، ۱۳۸۷: ۹۵).
به عقيده کوهن، علم بهنجار نوآوري هايي 
که به تزلزل در مواضع بنيادي آن مي انجامد 
را سرکوب مي کند. البته سرکوب نوآوري ها، 
ــد. گاهي  نمي تواند زمان زيادي طول بکش
ــت توسط  ــئله اي معمولي که مي بايس مس
ــده قابل حل  ــد و رويه هاي شناخته ش قواع
ــلِ  ــود و در مقاب ــر مي ش ــد، حل ناپذي باش
ــراي حل  ــمندان خبره ب ــاي دانش تلاش ه
ــان مي دهد. گاهي ابزاري  آن، مقاومت نش
ــاخته  که براي تحقيق بهنجار طراحي و س
ــت، مطابق انتظار عمل نمي کند.  ــده اس ش
در مواردي از اين دست، علم بهنجار دچار 

«بحران» مي شود (کوهن، ۱۳۸۷).
ــن نابهنجاري ها  ــم را از اي ــي که عل زمان
ــي را با  ــج پراتيک علم ــنت هاي راي که س
بحران مواجه مي کنند گريزي نباشد، آنگاه 
ــوند که  ــات نامتعارفي آغاز مي ش «تحقيق
سرانجام، آن را به مجموعه نويني از مواضع 
ــوند که پايه تازه اي  بنيادي رهنمون مي ش
براي عمل به علم فراهم مي آورد» (کوهن، 
۱۳۸۷: ۸۸). کوهن اين دوره هاي نامتعارف 
ــي مواضع بنيادينِ حرفه اي  را که جابه جاي
ــد، «انقلاب هاي علمي»  در آنها رخ مي ده
ــن دوره هايي  ــر او، چني ــد. به نظ مي خوان
ــنتي  ــنت برانداز فعاليت س «تکمله هاي س
علم بهنجار هستند» (کوهن، ۱۳۸۷: ۸۸). 
کوهن انقلاب هاي کوپرنيک، نيوتن، لاوازيه 
ــي از انقلاب هاي  ــتاين را نمونه هاي و اينش
ــک از اين  ــد، چراکه «هر ي ــي مي دان علم
ــي را ناگزير کرده اند  انقلاب ها، جامعه علم
ــابقه و مقبولي را به  ــه نظريه علمي پرس ک
سود نظريه ديگري که با آن ناسازگار بوده 

است، کنار بگذارد» (کوهن، ۱۳۸۷: ۸۹).
ــداع  ــه اب ــدود ب ــي، مح ــرات انقلاب تأثي

کار  ــون  مدي ــاً  عمدت ــر  ام ــن  اي  ،(۱۳۸۸
ــت. عمده ترين چالش  ــن اس توماس کوه
ــاختار انقلاب هاي علمي» براي  کتاب «س
اصحاب تحصّل انگاري منطقي، اين بود که 
ــتند را بر هم  ــري که آنها از علم داش تصوي
ــرفت  زد؛ تصويري که عمدتاً مبتني بر پيش
در قالب انباشتِ خطي و عقلانيتِ تحولات 

علمي بود. 
ريچارد گراندي (۲۰۰۶) توماس کوهن را 
ــوف علم در قرن  اثرگذارترين مورخ و فيلس
ــتم خوانده است. سمير اُکاشا (۱۳۸۷)  بيس
ــاختار انقلاب هاي علمي» را  نيز کتاب «س
ــفه علم، طي  پرنفوذترين اثر در حوزه فلس
ــال اخير مي داند و اشاره مي کند که  ۵۰ س
ــه گاردين، در  ــرف روزنام ــن کتاب از ط اي
ــتم  ــت ۱۰۰ کتاب پرنفوذ قرن بيس فهرس
ــت. يکي از اصطلاحاتي که  قرار گرفته اس
ــطه اثرگذاري شديد آراء کوهن رواج  به واس
ــاي گوناگون  ــت و حوزه ه ــترده اي ياف گس
ــوم طبيعي و اجتماعي را  علمي، اعم از عل
ــانه ها نيز  ــي به عرصه رس ــد و حت درنوردي
ــت. اين  ــت، اصطلاح «پارادايم» اس راه ياف
اصطلاح داراي منشأ يوناني است و مي توان 
ــه «الگو»،  ــورت تحت اللفظي ب آن را به ص
ــق» ترجمه  ــه»، «مثال» و «سرمش «نمون
کرد. اما از آنجا که هيچ يک از اين معادل ها 
ــاننده معني مصطلح آن در نزد توماس  رس
ــت که  ــتند، ترجيح من اين اس کوهن نيس
آن را در همان تلفظ انگليسي به کار ببرم.

ــوزه کتابداري و  ــي که در ح از منظر کس
ــاني فعاليت مي کند، مي توان اين  اطلاع رس
ــا مفهوم  ــيد که: «آي ــش را پيش کش پرس
ــن آن را مطرح  ــه که کوه ــم، آنگون پاراداي
ــاخته، در حوزه کتابداري و اطلاع رساني  س
ــه؟» و «آيا  ــت يا ن ــت اس داراي موضوعي
مي توان براي اين مفهوم در رشته کتابداري 
و اطلاع رساني مصداق يا مصاديقي يافت يا 
ــخگويي به  نه؟». مقاله حاضر درصدد پاس

اين پرسش هاست.
طرحي از فلسفه علم توماس کوهن

 (۱۹۲۲-۱۹۹۶) ــن  کوه ــاس  توم
فيزيک دان، فيلسوف و مورخ علم امريکايي 
ــت. او دکتري فيزيک خود را از دانشگاه  اس
ــگاه هاي  ــت کرد و در دانش ــاروارد درياف ه
پرينستون و ام.آي.تي به تدريس پرداخت. 
او تحقيقات مهمي درباره انقلاب کپرنيکي 

ــل آورد. اما  ــي به عم ــک کوانتوم و مکاني
ــاختار  ــهرت او مرهون کتاب «س عمده ش
انقلاب هاي علمي» است که در آن، توجه ها 
ــش پارادايم ها در تحولات تاريخي  را به نق

علوم جلب کرد (لازي، ۱۳۷۷).
ــاختار  ــاب «س کت ــه  ديباچ در  ــن  کوه
ــابقه آشنائيش با  انقلاب هاي علمي» به س

تاريخ علم اشاره مي کند:
ــانده  «... من از فيزيک به تاريخ علم کش
شدم و سپس به تدريج از مسائل سرراست 
ــتر  ــته و ملاحظاتِ بيش ــي به گذش تاريخ
ــوي تاريخ  ــدا مرا به س ــه از ابت ــفي ک فلس
ــود روي آوردم» (کوهن،  راهنمايي کرده ب

۱۳۸۷، ص ۷۲).
ــش از کارهاي  ــه اثرپذيري ــه، او ب در ادام
الکساندر کويره، اميل مِيرسون، هلن متسگر  
ــاره مي کند. اهميتي که  ــز ماير  اش و آنه لي
ــت اين  ــان قائل اس ــن محقق ــراي اي وي ب
ــت که آنها «به صورتي روشن تر از ديگر  اس
پژوهشگران متأخر نشان داده بودند که در 
ــه علمي با قواعد  دوره اي که قوانين انديش
ــد، تفکر علمي  ــروز متفاوت بودن جاري ام
ــته است» (کوهن، ۱۳۸۷:  چه معنايي داش
ــنائي با آراء لاوجوي در  ۷۳). کوهن به آش
ــتي»، آراء ژان  ــزرگ هس ــاب «زنجير ب کت
پياژه درباره جهان هاي متفاوتي که کودک 
ــود، آثار  ــد با آنها روبرو مي ش در حال رش
روان شناسان ادراک به ويژه نحله گشتالت، 
ــاب تأثير زبان در جهان بيني،  آراء ورف درب
نظر کواين درباب تمايز تحليلي- ترکيبي و 
از همه کارسازتر تک نگاري تقريباً ناشناخته 
ــگ فلک با عنوان «پيدايش و تکوين  لودوي
ــاره مي کند  ــي» نيز اش ــک واقعيت علم ي
ــه نظر  ــت، او ب ــن، ۱۳۸۷). در نهاي (کوه
ــيس ايکس  يکي از همکارانش به نام فرانس
ــاتون  اشاره مي کند که او را متوجه کرد  س
که «شايد مي بايست اين انديشه ها [را] در 
چارچوب جامعه شناسي جامعه علمي مورد 
بحث قرار داد» (کوهن، ۱۳۸۷، ص ۷۵). 

ــراد، آثار و  ــمه اي از اف ــت، ش آنچه گذش
ــن آراء کوهن  ــر تکوي ــاي مؤثر ب جريان ه
ــاختار انقلاب هاي  ــت که در کتاب «س اس
ــذا مي توان  ــت. ل ــي» ظهور يافته اس علم
کتاب «ساختار انقلاب هاي علمي» را ديگ 
درهم جوشي دانست که معجوني قوام يافته 
ــي  ــفه علم، تاريخ علم، جامعه شناس از فلس

جامعه علمي و روان شناسي دانشمندان را 
ــه نه به نحو التقاطي، بلکه  فراهم مي کند ک
ــازگار با يکديگر،  ــجم و س در پيوندي منس
ــناخت  ــد ش ــتاي تبيين نحوه رش در راس
علمي به کار گرفته شده اند. در اشاره به اين 

معني، کوهن (۱۳۸۷: ۷۸) مي گويد:
«آن ديدگاهي از علم که در اينجا تکوين 
مي يابد، بيانگر توانمندي ثمربخش شماري 
ــش، از جمله پژوهش  ــواع نوين پژوه از ان

تاريخي و پژوهش جامعه شناسانه است». 
درک نحوه رشد علم، مسئله اصلي کوهن 
ــاختار انقلاب هاي  ــر کتاب «س در سرتاس
ــي از  ــان، يک ــن مي ــت. در اي ــي» اس علم
ــاس کوهن،  ــه توم ــاي مورد توج محوره
ــه عناصر  ــت ک ــش تکميل کننده اي اس نق
ــلاق  خ ــاي  پژوهش ه در  ــي  مابعدالطبيع
علمي ايفا کرده اند. اينها عوامل برون بافتي 
ــتند. از ديگر  ــم هس ــل در تحول عل دخي
محورها، بررسي روش هايي است که توسط 
ــه نظريه اي کهن و  ــاني که خود ب آنها، کس
ــاي تجربي يک  ــازگار پايبندند، پايه ه ناس
ــته و همساز مي کنند  نظريه نوين را انباش

(کوهن، ۱۳۸۷).
کوهن فصل اول (درآمد) کتاب خود را با 

اين عبارت آغاز مي کند:
ــخ، اگر آن را همچون انباره اي براي  «تاري
چيزي بيش از حکايت نگاري و گاه شماري 
ــم، مي تواند تصويري از علم را  در نظر آوري
که در اختيار داريم، به طور قاطعي دگرگون 

کند» (کوهن، ۱۳۸۷: ۸۲)
اما تصوير رايجي که از علم داريم، چگونه 
ــر، تصويري  ــن تصوي ــت؟ اي ــري اس تصوي
ــان آميزه و مخلوطي  ــت که علم را چون اس
ــا و روش ها مي داند  ــا و نظريه ه از فاکت ه
ــاهدات، فرضيه ها  ــه آن از مش که درونماي
ــه به تدريج در  ــده ک ــکيل ش و قوانيني تش
ــده اند.  ــته ش ــخ روي هم انباش ــول تاري ط
تاريخ نگاري هاي رايج در باب «تاريخ علم»، 
ــتي»  مبتني بر همين انگاره «تکوين انباش
بوده اند. در اين نوع تاريخ نگاري، آنچه مهم 
ــت اين است که فاکت هاي علمي را چه  اس
کسي و در چه زماني کشف کرده و تعاليم 
ــد علم  ــاطيري اي که مانع رش خرافي و اس
بوده اند، چه بوده اند؟ در مقابل، کوهن اين 
ايده را پيش مي کشد که علم از راه انباشتِ 
ــورخ علم بايد  ــل نمي يابد و م خطي تکام
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بکوشد که پکپارچگي علم در زمان خودش 
(در يک برهه تاريخي خاص) را نشان دهد، 
نه سهم افادات پيشين در وضع کنوني علم 

را (کوهن، ۱۳۸۷).
ــه مناط  ــن، بايد آنچ ــس در نظر کوه پ
ــک دوره يا برهه تاريخي  وحدت علم در ي
است مورد بررسي قرار گيرد. به عقيده وي، 
ــم را در دوره هاي تاريخي مختلف  آنچه عل
ــا آن روش  ــز مي کند، اين ي ــم متماي از ه
نيست، بلکه آن چيزي است که کوهن آن 
را روش هاي «قياس ناپذير» ديدنِ جهان و 
به کاربستنِ علم در آن مي داند. او مي گويد:

«شاخص مراحل نخستينِ تکوينِ بسياري 
ــماري از  ــت دائمي ميان ش ــوم، رقاب از عل
ــت  ديدگاه هاي متفاوت درباره طبيعت اس
ــدي از نيازهاي  ــان تا ح ــه هر يک از آن ک
مشاهده و روش علمي ناشي شده اند و همه 
ــازگار  ــد معيني با اين نيازها س آنها، تا ح

هستند» (کوهن، ۱۳۸۷: ۸۶).
کوهن اين «روش هاي قياس ناپذيرِ ديدنِ 
ــد. وي در  ــم» مي نام ــان» را «پاراداي جه

تعريف پارادايم مي گويد:
«مقصودم از پارادايم، دستاوردهاي علمي 
ــت که براي يک  مورد پذيرش همگاني اس
ــائل و راه حل ها  ــي، الگوهاي مس دوره زمان
ــم  فراه کارورزان  از  ــه اي  جامع ــراي  ب را 

مي آورند» (کوهن، ۱۳۸۷: ۷۶).
ــش هايي از نوع  ــراي پرس ــا زماني که ب ت
پرسش هاي زير پاسخي قطعي صادر نشده 
ــدي در يک  ــي ج ــت، به ندرت پژوهش اس
ــورت مي گيرد: «جهان از  جامعه علمي ص
کدام ذوات  بنيادين ساخته شده است؟»، 
ــا يکديگر و با  ــه تعاملي ب ــن ذوات چ «اي
ــان دارند؟»، «درباره اين ذوات  حواس انس
چه پرسش هاي مشهوري را مي توان مطرح 
کرد و با کاربرد چه فنوني مي توان به پاسخ 
دست يافت؟». پاسخ به اين پرسش ها، که 
ــي در ذهنيت  ــق روال هاي آموزش از طري
ــوخ مي يابد،  ــان رس ــجويان و محقق دانش

مبناي خلق «علم بهنجار » است:
ــترِ  ــه بيش ــي ک ــار- فعاليت ــم بهنج «عل
ــت خود را  ــش همه وق ــمندان کمابي دانش
به طور اجتناب ناپذيري صرف آن مي کنند- 
بر مبناي اين فرض استوار است که جامعه 
علمي مي داند که جهان به چه مانند است» 

(کوهن، ۱۳۸۷: ۸۷).
ــک پارادايم  ــه در ي ــار، ريش ــم بهنج عل
ــم تکوين يافت، فعاليت  دارد. وقتي پاراداي
دانشمندان و محققان در قالب معماگشايي  

ادامه مي يابد. بنا به تعريف کوهن: 
ــت  ــي اس «علم بهنجار به معني پژوهش
ــالوده يک يا  ــتواري بر ش ــکل اس که به ش
ــده؛  ــين بنا ش ــتاورد علمي پيش چند دس
ــي از جامعه هاي  ــه برخ ــتاوردهايي ک دس
ــان، آنها را به مثابه  علمي در برهه اي از زم
ــميت  ــده خويش به رس ــل آين ــاد عم بني

شناخته اند» (کوهن، ۱۳۸۷: ۹۳).
ــي  ــتاوردها عمدتاً در متون درس اين دس
ــث قرار  ــورد بح ــرفته م ــي و پيش مقدمات
ــطو،  ــد «فيزيک» ارس ــد؛ مانن مي گرفته ان
و  ــول»  «اص ــوس،  بطلمي ــطي»  «المجس
ــيته»  «الکتريس ــن،  نيوت ــي»  «نورشناس
و  ــه  لاوازي ــيمي»  «ش ــن،  فرانکلي
ــن قبيل آثار،  ــي» لايل. در اي «زمين شناس
مسائل شناخته شده و روش هاي يک ميدان 
ــل هاي متوالي  پژوهش تا مدت ها براي نس
به کارورزان علوم توضيح داده مي شد. علم 
ــت را در قالب دريافت هايي  بهنجار، طبيع
ــه اي در ذهنيت افراد وارد  که آموزش حرف

ساخته، مي گنجاند (کوهن، ۱۳۸۷).
کوهن پارادايم را در ارتباط با علم بهنجار 
ــته  ــت. او آن دس مورد تعريف قرار داده اس
ــتاوردهاي علم بهنجار که داراي اين  از دس
ــند را پارادايم ناميده است:  دو خصلت باش
ــابقه که  ــتاوردهايي چنان بي س ــف) دس ال
ــته هاي  گروه پايداري از هواداران را از رش
ــوي خود جذب  رقيب فعاليت علمي، به س
ــتاوردهايي چنان باز و  ــد؛ ب) دس مي کنن
ــائل را براي حل، در  ــف که انواع مس منعط
ــادِ کارورزان علوم قرار  ــروه نوبني اختيار گ
ــن معني، پارادايم حاکي از  مي دهند. در اي

آن است که:
ــده پراتيک  «برخي نمونه هاي پذيرفته ش
علمي- نمونه هايي که قانون، نظريه، کاربرد 
ــامل مي شوند- الگوهايي  و ابزار را با هم ش
ــنت هاي  ــمه س فراهم مي آورند که سرچش
ــتند»  ــجم پژوهش علمي هس ويژه و منس

(کوهن، ۱۳۸۷: ۹۴).
مطالعه پارادايم ها مهم ترين چيزي است 
که دانشجو را براي عضويت در يک جامعه 

ــود پارادايم،  ــد. با وج ــي آماده مي کن علم
توافق نسبي درباره مسائل بنيادين در يک 

حوزه علمي حاصل خواهد شد:
ــاد  ــر بني ــان ب ــه تحقيقاتش ــاني ک «کس
ــورت مي گيرد،  ــترک ص ــاي مش پارادايم ه
ــبت به قواعدِ استانداردهاي مشابهي در  نس
ــن پايبندي و  ــش علمي متعهدند. اي پژوه
ــکارِ ناشي از آن، پيش شرط هاي  اجماعِ آش
ــش و دوام يک  ــار، يعني پيداي ــم بهنج عل
ــمار مي آيند»  ــي ويژه به ش ــنت پژوهش س

(کوهن، ۱۳۸۷: ۹۵).
به عقيده کوهن، علم بهنجار نوآوري هايي 
که به تزلزل در مواضع بنيادي آن مي انجامد 
را سرکوب مي کند. البته سرکوب نوآوري ها، 
ــد. گاهي  نمي تواند زمان زيادي طول بکش
ــت توسط  ــئله اي معمولي که مي بايس مس
ــده قابل حل  ــد و رويه هاي شناخته ش قواع
ــلِ  ــود و در مقاب ــر مي ش ــد، حل ناپذي باش
ــراي حل  ــمندان خبره ب ــاي دانش تلاش ه
ــان مي دهد. گاهي ابزاري  آن، مقاومت نش
ــاخته  که براي تحقيق بهنجار طراحي و س
ــت، مطابق انتظار عمل نمي کند.  ــده اس ش
در مواردي از اين دست، علم بهنجار دچار 

«بحران» مي شود (کوهن، ۱۳۸۷).
ــن نابهنجاري ها  ــم را از اي ــي که عل زمان
ــي را با  ــج پراتيک علم ــنت هاي راي که س
بحران مواجه مي کنند گريزي نباشد، آنگاه 
ــوند که  ــات نامتعارفي آغاز مي ش «تحقيق
سرانجام، آن را به مجموعه نويني از مواضع 
ــوند که پايه تازه اي  بنيادي رهنمون مي ش
براي عمل به علم فراهم مي آورد» (کوهن، 
۱۳۸۷: ۸۸). کوهن اين دوره هاي نامتعارف 
ــي مواضع بنيادينِ حرفه اي  را که جابه جاي
ــد، «انقلاب هاي علمي»  در آنها رخ مي ده
ــن دوره هايي  ــر او، چني ــد. به نظ مي خوان
ــنتي  ــنت برانداز فعاليت س «تکمله هاي س
علم بهنجار هستند» (کوهن، ۱۳۸۷: ۸۸). 
کوهن انقلاب هاي کوپرنيک، نيوتن، لاوازيه 
ــي از انقلاب هاي  ــتاين را نمونه هاي و اينش
ــک از اين  ــد، چراکه «هر ي ــي مي دان علم
ــي را ناگزير کرده اند  انقلاب ها، جامعه علم
ــابقه و مقبولي را به  ــه نظريه علمي پرس ک
سود نظريه ديگري که با آن ناسازگار بوده 

است، کنار بگذارد» (کوهن، ۱۳۸۷: ۸۹).
ــداع  ــه اب ــدود ب ــي، مح ــرات انقلاب تأثي

کار  ــون  مدي ــاً  عمدت ــر  ام ــن  اي  ،(۱۳۸۸
ــت. عمده ترين چالش  ــن اس توماس کوه
ــاختار انقلاب هاي علمي» براي  کتاب «س
اصحاب تحصّل انگاري منطقي، اين بود که 
ــتند را بر هم  ــري که آنها از علم داش تصوي
ــرفت  زد؛ تصويري که عمدتاً مبتني بر پيش
در قالب انباشتِ خطي و عقلانيتِ تحولات 

علمي بود. 
ريچارد گراندي (۲۰۰۶) توماس کوهن را 
ــوف علم در قرن  اثرگذارترين مورخ و فيلس
ــتم خوانده است. سمير اُکاشا (۱۳۸۷)  بيس
ــاختار انقلاب هاي علمي» را  نيز کتاب «س
ــفه علم، طي  پرنفوذترين اثر در حوزه فلس
ــال اخير مي داند و اشاره مي کند که  ۵۰ س
ــه گاردين، در  ــرف روزنام ــن کتاب از ط اي
ــتم  ــت ۱۰۰ کتاب پرنفوذ قرن بيس فهرس
ــت. يکي از اصطلاحاتي که  قرار گرفته اس
ــطه اثرگذاري شديد آراء کوهن رواج  به واس
ــاي گوناگون  ــت و حوزه ه ــترده اي ياف گس
ــوم طبيعي و اجتماعي را  علمي، اعم از عل
ــانه ها نيز  ــي به عرصه رس ــد و حت درنوردي
ــت. اين  ــت، اصطلاح «پارادايم» اس راه ياف
اصطلاح داراي منشأ يوناني است و مي توان 
ــه «الگو»،  ــورت تحت اللفظي ب آن را به ص
ــق» ترجمه  ــه»، «مثال» و «سرمش «نمون
کرد. اما از آنجا که هيچ يک از اين معادل ها 
ــاننده معني مصطلح آن در نزد توماس  رس
ــت که  ــتند، ترجيح من اين اس کوهن نيس
آن را در همان تلفظ انگليسي به کار ببرم.

ــوزه کتابداري و  ــي که در ح از منظر کس
ــاني فعاليت مي کند، مي توان اين  اطلاع رس
ــا مفهوم  ــيد که: «آي ــش را پيش کش پرس
ــن آن را مطرح  ــه که کوه ــم، آنگون پاراداي
ــاخته، در حوزه کتابداري و اطلاع رساني  س
ــه؟» و «آيا  ــت يا ن ــت اس داراي موضوعي
مي توان براي اين مفهوم در رشته کتابداري 
و اطلاع رساني مصداق يا مصاديقي يافت يا 
ــخگويي به  نه؟». مقاله حاضر درصدد پاس

اين پرسش هاست.
طرحي از فلسفه علم توماس کوهن

 (۱۹۲۲-۱۹۹۶) ــن  کوه ــاس  توم
فيزيک دان، فيلسوف و مورخ علم امريکايي 
ــت. او دکتري فيزيک خود را از دانشگاه  اس
ــگاه هاي  ــت کرد و در دانش ــاروارد درياف ه
پرينستون و ام.آي.تي به تدريس پرداخت. 
او تحقيقات مهمي درباره انقلاب کپرنيکي 

ــل آورد. اما  ــي به عم ــک کوانتوم و مکاني
ــاختار  ــهرت او مرهون کتاب «س عمده ش
انقلاب هاي علمي» است که در آن، توجه ها 
ــش پارادايم ها در تحولات تاريخي  را به نق

علوم جلب کرد (لازي، ۱۳۷۷).
ــاختار  ــاب «س کت ــه  ديباچ در  ــن  کوه
ــابقه آشنائيش با  انقلاب هاي علمي» به س

تاريخ علم اشاره مي کند:
ــانده  «... من از فيزيک به تاريخ علم کش
شدم و سپس به تدريج از مسائل سرراست 
ــتر  ــته و ملاحظاتِ بيش ــي به گذش تاريخ
ــوي تاريخ  ــدا مرا به س ــه از ابت ــفي ک فلس
ــود روي آوردم» (کوهن،  راهنمايي کرده ب

۱۳۸۷، ص ۷۲).
ــش از کارهاي  ــه اثرپذيري ــه، او ب در ادام
الکساندر کويره، اميل مِيرسون، هلن متسگر  
ــاره مي کند. اهميتي که  ــز ماير  اش و آنه لي
ــت اين  ــان قائل اس ــن محقق ــراي اي وي ب
ــت که آنها «به صورتي روشن تر از ديگر  اس
پژوهشگران متأخر نشان داده بودند که در 
ــه علمي با قواعد  دوره اي که قوانين انديش
ــد، تفکر علمي  ــروز متفاوت بودن جاري ام
ــته است» (کوهن، ۱۳۸۷:  چه معنايي داش
ــنائي با آراء لاوجوي در  ۷۳). کوهن به آش
ــتي»، آراء ژان  ــزرگ هس ــاب «زنجير ب کت
پياژه درباره جهان هاي متفاوتي که کودک 
ــود، آثار  ــد با آنها روبرو مي ش در حال رش
روان شناسان ادراک به ويژه نحله گشتالت، 
ــاب تأثير زبان در جهان بيني،  آراء ورف درب
نظر کواين درباب تمايز تحليلي- ترکيبي و 
از همه کارسازتر تک نگاري تقريباً ناشناخته 
ــگ فلک با عنوان «پيدايش و تکوين  لودوي
ــاره مي کند  ــي» نيز اش ــک واقعيت علم ي
ــه نظر  ــت، او ب ــن، ۱۳۸۷). در نهاي (کوه
ــيس ايکس  يکي از همکارانش به نام فرانس
ــاتون  اشاره مي کند که او را متوجه کرد  س
که «شايد مي بايست اين انديشه ها [را] در 
چارچوب جامعه شناسي جامعه علمي مورد 
بحث قرار داد» (کوهن، ۱۳۸۷، ص ۷۵). 

ــراد، آثار و  ــمه اي از اف ــت، ش آنچه گذش
ــن آراء کوهن  ــر تکوي ــاي مؤثر ب جريان ه
ــاختار انقلاب هاي  ــت که در کتاب «س اس
ــذا مي توان  ــت. ل ــي» ظهور يافته اس علم
کتاب «ساختار انقلاب هاي علمي» را ديگ 
درهم جوشي دانست که معجوني قوام يافته 
ــي  ــفه علم، تاريخ علم، جامعه شناس از فلس

جامعه علمي و روان شناسي دانشمندان را 
ــه نه به نحو التقاطي، بلکه  فراهم مي کند ک
ــازگار با يکديگر،  ــجم و س در پيوندي منس
ــناخت  ــد ش ــتاي تبيين نحوه رش در راس
علمي به کار گرفته شده اند. در اشاره به اين 

معني، کوهن (۱۳۸۷: ۷۸) مي گويد:
«آن ديدگاهي از علم که در اينجا تکوين 
مي يابد، بيانگر توانمندي ثمربخش شماري 
ــش، از جمله پژوهش  ــواع نوين پژوه از ان

تاريخي و پژوهش جامعه شناسانه است». 
درک نحوه رشد علم، مسئله اصلي کوهن 
ــاختار انقلاب هاي  ــر کتاب «س در سرتاس
ــي از  ــان، يک ــن مي ــت. در اي ــي» اس علم
ــاس کوهن،  ــه توم ــاي مورد توج محوره
ــه عناصر  ــت ک ــش تکميل کننده اي اس نق
ــلاق  خ ــاي  پژوهش ه در  ــي  مابعدالطبيع
علمي ايفا کرده اند. اينها عوامل برون بافتي 
ــتند. از ديگر  ــم هس ــل در تحول عل دخي
محورها، بررسي روش هايي است که توسط 
ــه نظريه اي کهن و  ــاني که خود ب آنها، کس
ــاي تجربي يک  ــازگار پايبندند، پايه ه ناس
ــته و همساز مي کنند  نظريه نوين را انباش

(کوهن، ۱۳۸۷).
کوهن فصل اول (درآمد) کتاب خود را با 

اين عبارت آغاز مي کند:
ــخ، اگر آن را همچون انباره اي براي  «تاري
چيزي بيش از حکايت نگاري و گاه شماري 
ــم، مي تواند تصويري از علم را  در نظر آوري
که در اختيار داريم، به طور قاطعي دگرگون 

کند» (کوهن، ۱۳۸۷: ۸۲)
اما تصوير رايجي که از علم داريم، چگونه 
ــر، تصويري  ــن تصوي ــت؟ اي ــري اس تصوي
ــان آميزه و مخلوطي  ــت که علم را چون اس
ــا و روش ها مي داند  ــا و نظريه ه از فاکت ه
ــاهدات، فرضيه ها  ــه آن از مش که درونماي
ــه به تدريج در  ــده ک ــکيل ش و قوانيني تش
ــده اند.  ــته ش ــخ روي هم انباش ــول تاري ط
تاريخ نگاري هاي رايج در باب «تاريخ علم»، 
ــتي»  مبتني بر همين انگاره «تکوين انباش
بوده اند. در اين نوع تاريخ نگاري، آنچه مهم 
ــت اين است که فاکت هاي علمي را چه  اس
کسي و در چه زماني کشف کرده و تعاليم 
ــد علم  ــاطيري اي که مانع رش خرافي و اس
بوده اند، چه بوده اند؟ در مقابل، کوهن اين 
ايده را پيش مي کشد که علم از راه انباشتِ 
ــورخ علم بايد  ــل نمي يابد و م خطي تکام



سال يازدهم، شمـاره 69، فروردين 1392 ماهنـامه علمـي تخصصـي204
صـداي جمهـوري اسلامي ايـران 205

ــاند، اين است  را به حالت بلوغ يافته مي رس
ــائل  ــب آن، جامعه علمي مس ــه به موج ک
ــد، سررشته هايي  چالش گر را باز مي شناس
ــت مي دهد و تضمين  براي حل آنها به دس
ــمند، موفق  مي کند که کارورزِ به واقع هوش

خواهد شد (کوهن، ۱۳۸۷).
در ذکر معني جامعه شناسانه پارادايم، از 
ــخن به ميان  ــلاح «قالب تعليمي» س اصط
ــزه اي از «تعهدات  آمد. قالب تعليمي، آمي
از  ــه اي  نظم يافت ــر  عناص ــت؛  اس ــروه»  گ
گونه هاي مختلف که موجب تعلق مشترک 
در بين کارورزان يک رشته خاص مي شود 
(کوهن، ۱۳۸۷). به عقيده گراندي، (۲۰۰۶) 
عناصر تشکيل دهنده قالب تعليمي در نظر 

کوهن، شش نوع است:
۱. معادلات يا ساير تعميم هاي نمادين ؛

۲. ابزارها؛
ــت و تکرارپذيريِ  ــتانداردهاي دق ۳. اس

تجربي؛
۴. مفروضات مابعدالطبيعي؛

ــائلي که کارورزان  ۵. قلمرو جستار (مس
ــت  موضوعي داراي  ــي  علم ــدان  مي ــک  ي

مي دانند، ولي هنوز حل نشده اند)؛ و
۶. مثال واره ها.

در معني دوم، پارادايم همان «مثال واره» 
ــدنِ اعضاي  ــوه دي ــال واره، نح ــت. مث اس

ــخص مي کند.  ــي را مش ــک جامعه علم ي
ــجو در ضمن کارورزي در آزمايشگاه  دانش
ــنامه هاي علمي، اين نگاه را دروني  يا درس
ــاي نمادين، نقش مهمي  مي کند. تعميم ه
در اين زمينه ايفا مي کنند. کوهن مي گويد:
«توانايي حاصله براي ديدن وضعيت هاي 
ــورت همانند يکديگر ... چيز  گوناگون به ص
ــجو با حل مسائل  ــت که دانش عمده اي اس
مثال واره ... کسب مي کند. پس از آنکه حل 
ــمار معيني از مسائل را که ممکن است  ش
ــترده اي  از يک فرد تا نفر بعدي به طور گس
فرق کند، تکميل کرد، مانند يک دانشمند 
به وضعيت هايي که با آنها روبه رو مي شود، 
ــتالت)  در چارچوب همان هيئت کل (گش
مي نگرد که ديگر اعضاي گروه تخصصي او 

مي نگرند» (کوهن، ۱۳۸۷: ۲۹۸-۲۹۷).
ــال واره، نوعي دانش  پارادايم به عنوان مث
ضمني  است. اين دانش جنبه فردي ندارد، 
بلکه دارايي آزموده و مشترک اعضاي يک 
گروه است که تازه کاران آن را از راه تربيت 
کسب مي کنند. دانش ضمني، دانشِ تنيده  
ــت. يکي از  ــترک اس در مثال واره هاي مش
ــي که اعضاي يک گروه،  روش هاي بنيادين
يک فرهنگ يا يک خرده جامعه متخصصان 
به کمک آن ياد مي گيرند نگرش يکساني به 
چيزها داشته باشند، مثال واره هاي مشترک 

ــت. به کمک مثال واره ها، اين توانايي را  اس
ــب مي کنيم که يک وضعيت معين را  کس
مشابه برخي و نامشابه برخي وضعيت هاي 
ــيم  ديگر که پيش از اين ديده ايم، بازشناس

(کوهن، ۱۳۸۷).
پارادايم و کتابداري و اطلاع رساني

ــدم امکان مصداق يابيِ  درباره امکان يا ع
ــداري  کتاب ــوزه  ح در  ــم  پاراداي ــوم  مفه
ــراز  ــي اب ــرات مختلف ــاني نظ و اطلاع رس
ــد فرومان  ــد برن ــت. برخي مانن ــده اس ش
ــرد مفهوم «پارادايم علمي»،  (۱۹۹۴) کارب
ــت را در  آن چنان که مدنظر کوهن بوده اس
ــاني دشوارتر از  حوزه کتابداري و اطلاع رس
ــاير حوزه ها مي دانند. به عقيده فرومان،  س
ــي در  ــم علم ــوان آن را پاراداي ــه بت آنچ
ــت،  ــاني دانس حوزه کتابداري و اطلاع رس
ــگ   ورزي ــوت  گرن ــت.  نيس ــدني  يافت ش
ــاره به بحث هايي که  (۱۹۹۳) نيز ضمن اش
براي پيشنهاد پارادايم ها در علم کتابداري 
ــکل گرفته است، آنها را  ــاني ش و اطلاع رس
ــده نمي داند. با اين  چنان که بايد قانع کنن
وجود، وي دو نمونه از تمايزهاي پارادايمي 
در حوزه کتابداري و اطلاع رساني را به قرار 

زير مي داند:
• تمايز بين کتابخانه ها، به عنوان نهادهاي 
ــات،  ــي اطلاع ــنتي و بازياب ــيِ س اجتماع

ــت. از آنجا که مواضع  نظريه هاي نوين نيس
ــش تعيين  ــار، از پي ــمِ بهنج ــنِ عل بنيادي
ــکيل  ــان از چه ذواتي تش ــد که جه مي کن
ــده و همچنين تلويحاً مشخص مي کند  ش
که چه ذواتي در اين ترکيب وارد مي شوند، 
ــز مي تواند واجد  ــف برخي فاکت ها ني کش
ــف  ــد کش ــد؛ مانن ــي باش ــرات انقلاب تأثي
ــعه ايکس. لذا «اهميت يک  اکسيژن يا اش
ــاده  ــف نامنتظره، در حد يک فاکت س کش
ــاي بنيادين، چه  ــد، بلکه نوآوري ه نمي مان
ــه فاکت ها و چه در نظريه، کيفيت  در عرص
جهان دانشمند را دگرگون کرده، به کمّيت 
ــد» (کوهن، ۱۳۸۷: ۹۰).  آن غنا مي بخش
ــتنِ  ــت، انقلاب علمي به کنارگذاش در نهاي
ــرش پارادايم لاحق  ــابق و پذي ــم س پاراداي
منجر مي شود. طرحي که کوهن در تبيين 
تکامل علم درمي اندازد را مي توان در قالب 

تصوير ۱ نشان داد:
تدقيق مفهوم پارادايم

ــي (۱۳۷۵) پارادايم را مفهومي  آزاد ارمک
ــتگاه فکري کوهن مي داند  اساسي در دس
ــه وي درباره  ــت که فهم نظري و معتقد اس
ــم، کاملاً  ــي و تکامل عل ــاي علم انقلاب ه
ــت.  ــمِ دقيقِ اين اصطلاح اس منوط به فه
رابرت کلي  (۱۹۹۷) نيز پارادايم را متعلَّق  
ــفه علم  ــات کوهن در فلس ــي تحقيق اصل
ــل و انفعالات در  ــد، چرا که تمام فع مي دان
ــقوط  تاريخ علم، حول و حوش ظهور و س
ــد. با اين حال، کِلي  پارادايم ها رخ مي دهن
اذعان مي کند که ارائه تعريفي واضح از اين 
اصطلاح دشوار است. او به عقيده مارگارت 
ــترمن  در باب تعدد معاني پارادايم در  مس
ــاختار انقلاب هاي علمي» اشاره  کتاب «س
ــه از کتاب  ــترمن در نقدي ک مي کند. مس
«ساختار انقلاب هاي علمي» به عمل آورد، 
اظهار داشت که کوهن اصطلاح پارادايم را 

در ۲۲ معني متفاوت به کار برده است. 
ــاختار انقلاب هاي  ابهاماتي که کتاب «س
ــه  ــي ک ــت و نقادي هاي ــي» برانگيخ علم
ــل آوردند، کوهن را  ــدان از آن به عم منتق
ــت که در سال ۱۹۷۰ چاپ دوم  بر آن داش
کتاب را همراه با پيوستي در توضيح نکات 
ــر کند. بخش عمده اي از اين  مبهم، منتش
پيوست صرف رفع ابهام از اصطلاح پارادايم 

شده است. او در اين نوشتار ضمن اشاره به 
نظر مسترمن، از خود چنين دفاع مي کند:

ــوز که در اين اعتقاد  «يک خواننده دلس
که پارادايم عناصر فلسفي مرکزي کتاب را 
مشخص مي کند، با من اشتراک نظر دارد، 
ــم آورده و  ــتِ تحليلي فراه يک پاره فهرس
نتيجه گرفته است که اين واژه، دست کم به 
۲۲ شيوه مختلف مورد استفاده قرار گرفته 
ــت. من اينک بر اين نظرم که بيشترين  اس
ــبک  ــوام س ــدم ق ــي از ع ــات، ناش اختلاف
نويسندگي است (براي نمونه قوانين نيوتن 
ــي بخش هايي از  ــي يک پارادايم، گاه گاه
يک پارادايم و گاهي پارادايم واره  هستند) 
ــهولت نسبي از ميان  و مي توان آنها را به س

برداشت» (کوهن، ۱۳۸۷: ۲۸۸-۲۸۷). 
ــبک  ــدم قوام س ــه «ع ــن ب ــه کوه گرچ
نويسندگي» اشاره مي کند، اما خود اذعان 
دارد که در بخش اعظم کتاب، واژه پارادايم 

در دو معني متفاوت به کار رفته است:
ــا، ارزش ها،  ــه کاملي از باوره ۱. مجموع
ــاي يک جامعه  ــون و امثال آن که اعض فن
ــد. اين معني،  ــتراک دارن معين در آن اش
جامعه شناسانه است و کوهن در ادامه، آن 
را تحت عنوان «قالب تعليمي » مورد بحث 

قرار مي دهد. 
ــن مجموعه؛ يعني  ــي عنصر در اي ۲. نوع
ــخص که اگر به مثابه الگو  معماگشايي مش
يا نمونه به کار برده شود، مي تواند همچون 
ــده معماهاي علم  ــه اي براي حل بازمان پاي

بهنجار، جانشين قواعد صريح شود. کوهن 
ــد و در ادامه  ــن معني را عميق تر مي دان اي
آن را تحت عنوان «مثال واره » مورد بحث 

قرار مي دهد. 
ــت که  ــي اول، پارادايم چيزي اس در معن
اعضاي جامعه علمي در آن اشتراک دارند. 
ــکيل مي شود  ــاني تش جامعه علمي از کس
ــد. پارادايم ها را  ــترکي دارن که پارادايم مش
مي توان با مطالعه رفتار اعضاي يک جامعه 
علمي معين کشف کرد. يک جامعه علمي از 
کارورزان يک تخصص علمي تشکيل شده 
است، اعضاي آن آموزش مشابهي ديده اند 
ــابهي را فراگرفته اند. هر  و ادبيات فني مش
ــوزه موضوعه خاص خود  جامعه علمي ، ح
ــتاندارد،  ــاي اين ادبيات اس را دارد و مرزه
معمولاً حدود حوزه موضوعه جامعه علمي 
ــوم نحله  هايي  ــخص مي کند. در عل را مش
ــال رقابتند و  ــود دارند که با هم در ح وج
ــه در ميان  ــتند ک ــا چيزي هس پارادايم ه
اعضاي اين گروه ها مشترکند و بر کارورزان 
علمي حکمراني مي کنند (کوهن، ۱۳۸۷).

ــد آن را در  ــي که کوهن مي کوش از نکات
ــاختار انقلاب هاي  ــاب «س ــل دوم کت فص
ــه  ــذر از مرحل ــد، گ ــرح ده ــي» ش علم
ــه دوره «مابعد پارادايم»  «ماقبل پارادايم» ب
در جريان پيشرفت يک ميدان علمي است. 
قبل از گذر، چند نحله براي استيلا در يک 
ــدان علمي معين با هم رقابت مي کنند.  مي
ــه ميزان زياد  ــس از آن، تعداد نحله ها ب پ
ــور عادي، يک نحله  کاهش مي يابد و به ط
باقي مي ماند و وجه کارآمدترِ پراتيك علمي 
ــود که متوجه معماگشايي است  آغاز مي ش
ــد  و تنها زماني مي تواند کار يک گروه باش
که اعضاي آن، بنيان هاي ميدان خويش را 
مسلم فرض کنند. به عقيده کوهن، اعضاي 
همه جوامع علمي، از جمله نحله هاي دوره 
ماقبل پارادايم، در انواعي از عناصر اشتراک 
ــک پارادايم  ــال داراي ي ــد و به هر ح دارن
ــه دوران بلوغ  ــذر ب ــتند. آنچه طي گ هس
(مابعد پارادايم) تغيير مي کند، نفس حضور 
ــت، بلکه بيشتر «ماهيت» آن  پارادايم نيس
است. پس از تغيير، تنها تحقيق معطوف به 
معماگشايي در قالب علم بهنجار امکان پذير 
مي شود. پيامدهاي پذيرش پارادايم که علم 

از آنجـا کـه مواضـع بنيادينِ 
علمِ بهنجـار، از پيـش تعيين 
مي کند که جهـان از چه ذواتي 
همچنيـن  و  شـده  تشـکيل 
تلويحـاً مشـخص مي کنـد که 
ترکيـب  ايـن  در  ذواتـي  چـه 
وارد مي شـوند، کشـف برخي 
فاکت هـا نيـز مي توانـد واجد 

تأثيرات انقلابي باشد

تصوير 1: مدل انقلاب هاي علمي توماس كوهن (كلي، 1997: 145)
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ــاند، اين است  را به حالت بلوغ يافته مي رس
ــائل  ــب آن، جامعه علمي مس ــه به موج ک
ــد، سررشته هايي  چالش گر را باز مي شناس
ــت مي دهد و تضمين  براي حل آنها به دس
ــمند، موفق  مي کند که کارورزِ به واقع هوش

خواهد شد (کوهن، ۱۳۸۷).
در ذکر معني جامعه شناسانه پارادايم، از 
ــخن به ميان  ــلاح «قالب تعليمي» س اصط
ــزه اي از «تعهدات  آمد. قالب تعليمي، آمي
از  ــه اي  نظم يافت ــر  عناص ــت؛  اس ــروه»  گ
گونه هاي مختلف که موجب تعلق مشترک 
در بين کارورزان يک رشته خاص مي شود 
(کوهن، ۱۳۸۷). به عقيده گراندي، (۲۰۰۶) 
عناصر تشکيل دهنده قالب تعليمي در نظر 

کوهن، شش نوع است:
۱. معادلات يا ساير تعميم هاي نمادين ؛

۲. ابزارها؛
ــت و تکرارپذيريِ  ــتانداردهاي دق ۳. اس

تجربي؛
۴. مفروضات مابعدالطبيعي؛

ــائلي که کارورزان  ۵. قلمرو جستار (مس
ــت  موضوعي داراي  ــي  علم ــدان  مي ــک  ي

مي دانند، ولي هنوز حل نشده اند)؛ و
۶. مثال واره ها.

در معني دوم، پارادايم همان «مثال واره» 
ــدنِ اعضاي  ــوه دي ــال واره، نح ــت. مث اس

ــخص مي کند.  ــي را مش ــک جامعه علم ي
ــجو در ضمن کارورزي در آزمايشگاه  دانش
ــنامه هاي علمي، اين نگاه را دروني  يا درس
ــاي نمادين، نقش مهمي  مي کند. تعميم ه
در اين زمينه ايفا مي کنند. کوهن مي گويد:
«توانايي حاصله براي ديدن وضعيت هاي 
ــورت همانند يکديگر ... چيز  گوناگون به ص
ــجو با حل مسائل  ــت که دانش عمده اي اس
مثال واره ... کسب مي کند. پس از آنکه حل 
ــمار معيني از مسائل را که ممکن است  ش
ــترده اي  از يک فرد تا نفر بعدي به طور گس
فرق کند، تکميل کرد، مانند يک دانشمند 
به وضعيت هايي که با آنها روبه رو مي شود، 
ــتالت)  در چارچوب همان هيئت کل (گش
مي نگرد که ديگر اعضاي گروه تخصصي او 

مي نگرند» (کوهن، ۱۳۸۷: ۲۹۸-۲۹۷).
ــال واره، نوعي دانش  پارادايم به عنوان مث
ضمني  است. اين دانش جنبه فردي ندارد، 
بلکه دارايي آزموده و مشترک اعضاي يک 
گروه است که تازه کاران آن را از راه تربيت 
کسب مي کنند. دانش ضمني، دانشِ تنيده  
ــت. يکي از  ــترک اس در مثال واره هاي مش
ــي که اعضاي يک گروه،  روش هاي بنيادين
يک فرهنگ يا يک خرده جامعه متخصصان 
به کمک آن ياد مي گيرند نگرش يکساني به 
چيزها داشته باشند، مثال واره هاي مشترک 

ــت. به کمک مثال واره ها، اين توانايي را  اس
ــب مي کنيم که يک وضعيت معين را  کس
مشابه برخي و نامشابه برخي وضعيت هاي 
ــيم  ديگر که پيش از اين ديده ايم، بازشناس

(کوهن، ۱۳۸۷).
پارادايم و کتابداري و اطلاع رساني

ــدم امکان مصداق يابيِ  درباره امکان يا ع
ــداري  کتاب ــوزه  ح در  ــم  پاراداي ــوم  مفه
ــراز  ــي اب ــرات مختلف ــاني نظ و اطلاع رس
ــد فرومان  ــد برن ــت. برخي مانن ــده اس ش
ــرد مفهوم «پارادايم علمي»،  (۱۹۹۴) کارب
ــت را در  آن چنان که مدنظر کوهن بوده اس
ــاني دشوارتر از  حوزه کتابداري و اطلاع رس
ــاير حوزه ها مي دانند. به عقيده فرومان،  س
ــي در  ــم علم ــوان آن را پاراداي ــه بت آنچ
ــت،  ــاني دانس حوزه کتابداري و اطلاع رس
ــگ   ورزي ــوت  گرن ــت.  نيس ــدني  يافت ش
ــاره به بحث هايي که  (۱۹۹۳) نيز ضمن اش
براي پيشنهاد پارادايم ها در علم کتابداري 
ــکل گرفته است، آنها را  ــاني ش و اطلاع رس
ــده نمي داند. با اين  چنان که بايد قانع کنن
وجود، وي دو نمونه از تمايزهاي پارادايمي 
در حوزه کتابداري و اطلاع رساني را به قرار 

زير مي داند:
• تمايز بين کتابخانه ها، به عنوان نهادهاي 
ــات،  ــي اطلاع ــنتي و بازياب ــيِ س اجتماع

ــت. از آنجا که مواضع  نظريه هاي نوين نيس
ــش تعيين  ــار، از پي ــمِ بهنج ــنِ عل بنيادي
ــکيل  ــان از چه ذواتي تش ــد که جه مي کن
ــده و همچنين تلويحاً مشخص مي کند  ش
که چه ذواتي در اين ترکيب وارد مي شوند، 
ــز مي تواند واجد  ــف برخي فاکت ها ني کش
ــف  ــد کش ــد؛ مانن ــي باش ــرات انقلاب تأثي
ــعه ايکس. لذا «اهميت يک  اکسيژن يا اش
ــاده  ــف نامنتظره، در حد يک فاکت س کش
ــاي بنيادين، چه  ــد، بلکه نوآوري ه نمي مان
ــه فاکت ها و چه در نظريه، کيفيت  در عرص
جهان دانشمند را دگرگون کرده، به کمّيت 
ــد» (کوهن، ۱۳۸۷: ۹۰).  آن غنا مي بخش
ــتنِ  ــت، انقلاب علمي به کنارگذاش در نهاي
ــرش پارادايم لاحق  ــابق و پذي ــم س پاراداي
منجر مي شود. طرحي که کوهن در تبيين 
تکامل علم درمي اندازد را مي توان در قالب 

تصوير ۱ نشان داد:
تدقيق مفهوم پارادايم

ــي (۱۳۷۵) پارادايم را مفهومي  آزاد ارمک
ــتگاه فکري کوهن مي داند  اساسي در دس
ــه وي درباره  ــت که فهم نظري و معتقد اس
ــم، کاملاً  ــي و تکامل عل ــاي علم انقلاب ه
ــت.  ــمِ دقيقِ اين اصطلاح اس منوط به فه
رابرت کلي  (۱۹۹۷) نيز پارادايم را متعلَّق  
ــفه علم  ــات کوهن در فلس ــي تحقيق اصل
ــل و انفعالات در  ــد، چرا که تمام فع مي دان
ــقوط  تاريخ علم، حول و حوش ظهور و س
ــد. با اين حال، کِلي  پارادايم ها رخ مي دهن
اذعان مي کند که ارائه تعريفي واضح از اين 
اصطلاح دشوار است. او به عقيده مارگارت 
ــترمن  در باب تعدد معاني پارادايم در  مس
ــاختار انقلاب هاي علمي» اشاره  کتاب «س
ــه از کتاب  ــترمن در نقدي ک مي کند. مس
«ساختار انقلاب هاي علمي» به عمل آورد، 
اظهار داشت که کوهن اصطلاح پارادايم را 

در ۲۲ معني متفاوت به کار برده است. 
ــاختار انقلاب هاي  ابهاماتي که کتاب «س
ــه  ــي ک ــت و نقادي هاي ــي» برانگيخ علم
ــل آوردند، کوهن را  ــدان از آن به عم منتق
ــت که در سال ۱۹۷۰ چاپ دوم  بر آن داش
کتاب را همراه با پيوستي در توضيح نکات 
ــر کند. بخش عمده اي از اين  مبهم، منتش
پيوست صرف رفع ابهام از اصطلاح پارادايم 

شده است. او در اين نوشتار ضمن اشاره به 
نظر مسترمن، از خود چنين دفاع مي کند:

ــوز که در اين اعتقاد  «يک خواننده دلس
که پارادايم عناصر فلسفي مرکزي کتاب را 
مشخص مي کند، با من اشتراک نظر دارد، 
ــم آورده و  ــتِ تحليلي فراه يک پاره فهرس
نتيجه گرفته است که اين واژه، دست کم به 
۲۲ شيوه مختلف مورد استفاده قرار گرفته 
ــت. من اينک بر اين نظرم که بيشترين  اس
ــبک  ــوام س ــدم ق ــي از ع ــات، ناش اختلاف
نويسندگي است (براي نمونه قوانين نيوتن 
ــي بخش هايي از  ــي يک پارادايم، گاه گاه
يک پارادايم و گاهي پارادايم واره  هستند) 
ــهولت نسبي از ميان  و مي توان آنها را به س

برداشت» (کوهن، ۱۳۸۷: ۲۸۸-۲۸۷). 
ــبک  ــدم قوام س ــه «ع ــن ب ــه کوه گرچ
نويسندگي» اشاره مي کند، اما خود اذعان 
دارد که در بخش اعظم کتاب، واژه پارادايم 

در دو معني متفاوت به کار رفته است:
ــا، ارزش ها،  ــه کاملي از باوره ۱. مجموع
ــاي يک جامعه  ــون و امثال آن که اعض فن
ــد. اين معني،  ــتراک دارن معين در آن اش
جامعه شناسانه است و کوهن در ادامه، آن 
را تحت عنوان «قالب تعليمي » مورد بحث 

قرار مي دهد. 
ــن مجموعه؛ يعني  ــي عنصر در اي ۲. نوع
ــخص که اگر به مثابه الگو  معماگشايي مش
يا نمونه به کار برده شود، مي تواند همچون 
ــده معماهاي علم  ــه اي براي حل بازمان پاي

بهنجار، جانشين قواعد صريح شود. کوهن 
ــد و در ادامه  ــن معني را عميق تر مي دان اي
آن را تحت عنوان «مثال واره » مورد بحث 

قرار مي دهد. 
ــت که  ــي اول، پارادايم چيزي اس در معن
اعضاي جامعه علمي در آن اشتراک دارند. 
ــکيل مي شود  ــاني تش جامعه علمي از کس
ــد. پارادايم ها را  ــترکي دارن که پارادايم مش
مي توان با مطالعه رفتار اعضاي يک جامعه 
علمي معين کشف کرد. يک جامعه علمي از 
کارورزان يک تخصص علمي تشکيل شده 
است، اعضاي آن آموزش مشابهي ديده اند 
ــابهي را فراگرفته اند. هر  و ادبيات فني مش
ــوزه موضوعه خاص خود  جامعه علمي ، ح
ــتاندارد،  ــاي اين ادبيات اس را دارد و مرزه
معمولاً حدود حوزه موضوعه جامعه علمي 
ــوم نحله  هايي  ــخص مي کند. در عل را مش
ــال رقابتند و  ــود دارند که با هم در ح وج
ــه در ميان  ــتند ک ــا چيزي هس پارادايم ه
اعضاي اين گروه ها مشترکند و بر کارورزان 
علمي حکمراني مي کنند (کوهن، ۱۳۸۷).

ــد آن را در  ــي که کوهن مي کوش از نکات
ــاختار انقلاب هاي  ــاب «س ــل دوم کت فص
ــه  ــذر از مرحل ــد، گ ــرح ده ــي» ش علم
ــه دوره «مابعد پارادايم»  «ماقبل پارادايم» ب
در جريان پيشرفت يک ميدان علمي است. 
قبل از گذر، چند نحله براي استيلا در يک 
ــدان علمي معين با هم رقابت مي کنند.  مي
ــه ميزان زياد  ــس از آن، تعداد نحله ها ب پ
ــور عادي، يک نحله  کاهش مي يابد و به ط
باقي مي ماند و وجه کارآمدترِ پراتيك علمي 
ــود که متوجه معماگشايي است  آغاز مي ش
ــد  و تنها زماني مي تواند کار يک گروه باش
که اعضاي آن، بنيان هاي ميدان خويش را 
مسلم فرض کنند. به عقيده کوهن، اعضاي 
همه جوامع علمي، از جمله نحله هاي دوره 
ماقبل پارادايم، در انواعي از عناصر اشتراک 
ــک پارادايم  ــال داراي ي ــد و به هر ح دارن
ــه دوران بلوغ  ــذر ب ــتند. آنچه طي گ هس
(مابعد پارادايم) تغيير مي کند، نفس حضور 
ــت، بلکه بيشتر «ماهيت» آن  پارادايم نيس
است. پس از تغيير، تنها تحقيق معطوف به 
معماگشايي در قالب علم بهنجار امکان پذير 
مي شود. پيامدهاي پذيرش پارادايم که علم 

از آنجـا کـه مواضـع بنيادينِ 
علمِ بهنجـار، از پيـش تعيين 
مي کند که جهـان از چه ذواتي 
همچنيـن  و  شـده  تشـکيل 
تلويحـاً مشـخص مي کنـد که 
ترکيـب  ايـن  در  ذواتـي  چـه 
وارد مي شـوند، کشـف برخي 
فاکت هـا نيـز مي توانـد واجد 

تأثيرات انقلابي باشد

تصوير 1: مدل انقلاب هاي علمي توماس كوهن (كلي، 1997: 145)
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ــال ۱۹۸۶ به «فدراسيون بين المللي  در س
اطلاع رساني و سندآمائي» تغيير نام يافت.

ــي  ــدي دهده ــش اول «طبقه بن • ويراي
جهان » (۱۹۰۷-۱۹۰۵)

• اس. آر. رانگاناتان (۱۹۷۲-۱۸۹۲)
• برايان ويکري  (۱۹۱۸)

• مطالعات کاربران  (برنال ، ۱۹۴۸)
ــيله  ــره و بازيابي اطلاعات به وس ۳. ذخي

کامپيوتر (عمدتاً از ۱۹۵۰ به اين طرف)
• مطالعات کرنفيلد (۱۹۵۱) (رهيافتي که 
در مطالعات سيستم مدارِ بازيابي اطلاعات، 
به نوعي «صورت ازلي» [= آرکه تيپ ] بدل 

شد)
• رهيافت آماري

ــناختي» (نيکولاس بلکين،  • «نظرگاهِ ش
پيتر اينگورسن و ديگران)

• سيستم هاي خبره و هوش مصنوعي
ــي؛ رهيافت هاي  ــان طبيع ــردازش زب • پ

زبان شناختي
ــتناد  (۱۹۶۳ به  ــي مبتني بر اس ۴. بازياب

اين طرف)
ــبي اصطلاحات   • تحقيق درباره نقش نس

در مقابل ارجاعات  در بازيابي اطلاعات
ــي بين  ــط معناي ــاره رواب ــق درب • تحقي

مقالات استنادکننده و استنادشونده
ــردِ  ف ــاي  انگيزه ه ــاره  درب ــق  تحقي  •

استنادکننده
• تحقيق درباره الگوهاي جامعه شناختي 

در استناد
ــن، فرامتن و  ــاي تمام مت ۵. تکنولوژي ه

اينترنت (عمدتاً ۱۹۹۰ به اين طرف)
ــام متن و  ــاره بازيابي تم ــق درب • تحقي
مطلوبيت «اطلاعات داراي افزوش افزوده» 

(مانند توصيفگرها)
• مطالعات مربوط به ترکيب سند 

• تحقيق درباره کاوش فرامتني و طراحي 
بهينه گره ها و پيوندها

ــي موتورهاي  ــاره اثربخش ــق درب • تحقي
جست وجوي اينترنتي

ــد که اين  ــن ادامه مي ده ــد چني يورلان
ــي از تکنولوژي»، نظريه  «پارادايم هاي ناش
ــه مهم ترين  ــر قرار داده اند ک را تحت تأثي
ــوم «اطلاعات» به  ــتنِ مفه مورد آن، نشس
ــند» بوده است. استدلال  جاي مفهوم «س
ــي  ــرات پارادايم ــد تغيي ــد در تأيي يورلان
ــت  ــات تکنولوژيک اين اس ــط اختراع توس

ــاً دانشِ  ــاي جديد، عموم ــه تکنولوژي ه ک
ــين را ناديده گرفته اند و به  توليدشده پيش
خلق دانش جديد، مبتني بر اصول موضوعه 
جديد دامن زده اند (يورلاند، ۲۰۰۰). البته 
او چيزي از اوصاف علم بهنجار در ذيل هر 
ــا و جزئيات تغييرات  يک از اين پارادايم ه
ــن  ــد. او تبيي ــور نمي گوي ــي مزب پارادايم
تکنولوژيک،  ــاي  نوآوري ه ــه  ک ــد  نمي کن
چگونه و از طريق چه سازوکارهايي موجب 
ــارِ کتابداري و  ــاد بحران در علم بهنج ايج
ــاي علمي  ــوع انقلاب ه ــاني و وق اطلاع رس
ــه او مي گويد چيزي  ــده اند. آنچ در آن ش
ــش از تاريخ نگاري هاي رايجِ کتابداري و  بي
اطلاع رساني نيست که به جاي شرح تاريخ 
ــوژي مي پردازند؛  نظريه ها، به تاريخ تکنول
ــم تکنولوژي اي که نه در درون حوزه  آن ه
کتابداري و اطلاع رساني، بلکه در بيرون از 

آن ابداع شده و بسط يافته است. 
ــي،  ــدان و فداي ــر (خن ــه اي ديگ در مقال
ــيده اند مفهوم  ــندگان كوش ۱۳۸۷)، نويس
ــوزه  ــورات ح ــي تط ــم را در بررس پاراداي
ــا  آنه ــد.  ببرن کار  ــه  ب ــي»  «اطلاع شناس
ــي  ــم را در قلمرو اطلاع شناس ــه پاراداي س
ــد از: پارادايم  ــخيص داده اند که عبارتن تش
رياضي- طبيعي، پارادايم معنايي و پارادايم 
شناختي. در ذيل هر يک از اين پارادايم ها، 

ــط  ــت که توس ــده اس نظريه هايي طرح ش
مؤلفان به تفصيل مورد بحث قرار گرفته اند. 
ــال، «نظريه رياضي ارتباطات»  به عنوان مث
(نظريه شانون) و نظريه سيبرنتيکي، مربوط 
به پارادايم رياضي- طبيعي؛ نظريه معنايي 
بارهيلل- کارناپ و نظريه درتسک  مربوط 
ــه پارادايم معنايي و نظريه «وضع نامنظم  ب
ــناختي»  ــن و «نظرگاه ش ــناختِ» بلکي ش
ــناختي  ــوط به پارادايمِ ش ــن مرب اينگورس
هستند. مبناي اين مقوله بندي توسط آنها، 
ــت» و «ذهنيت» در  ــر «عيني ــش عنص نق

پرسش از اطلاعات بوده است.
ــي و پارادايم  ــم رياضي- طبيع در پاراداي
ــورت کاملاً عيني  ــي، اطلاعات به ص معناي
ــي اعتبار  ــه ذهن ــه جنب ــارغ از هرگون و ف
ــت که  ــود. وجه تفاوت اين دو آن اس مي ش
ــم رياضي- طبيعي، به علت غلبه  در پاراداي
طبيعت انگاري  و فيزيک انگاري ، اطلاعات 
ــاحت  ــاد معنايي و صرفاً در س ــارغ از ابع ف
ــث قرار مي گيرد.  ــاده و طبيعت مورد بح م
ــي، اطلاعات، اگرچه  ــا در پارادايم معناي ام
ــاحت طبيعت  ــا نه در س ــو عيني، ام به نح
ــتقل از عالم  ــاحت زبان و مس ــه در س بلک
ــث قرار مي گيرد.  ــاده و طبيعت مورد بح م
نکته مهم اين است که در پارادايم معنايي، 
ــتقل از ابعاد  ــي به گونه اي عيني و مس معن

به عنوان زمينه اي از فعاليت هاي مهندسي؛
ــتم مدار  و  • تمايز بين نظرگاه فني/ سيس

نظرگاه انسان/ کاربرمدار. 
پارادايم  ــلاح  اصط تاکنونيِ  ــاي  کاربرده
ــا  ــاني، ب ــداري و اطلاع رس ــوزه کتاب در ح
ــوءتفاهم هايي همراه بوده است. به عنوان  س
ــي  اصطلاحات  (۲۰۰۰) ــد  يورلان ــال،  مث
ــع  موض ــه،  فرانظري ــت،  رهياف ــون  همچ
ــادل هم مي داند  ــفي  و پارادايم را مع فلس
ــت که نمي توان مرز مشخصي  و معتقد اس
ــاس، يورلاند  ــد. بر اين اس بين آنها قائل ش
نحله هايي همچون سازندانگاري اجتماعي، 
ــگاري،  تجربه ان ــادي،  انتق ــگاري  عقل ان
فمينيستي،  معرفت شناسي  تحصل انگاري، 
تاريخ انگاري،  ــي،  پديدارشناس هرمنوتيک، 
ــفه علم مارکسيستي، پست مدرنيسم،  فلس
ــگاري،  عقل ان ــاختارانگاري،  پساس
واقع انگاري، نظريه سيستمي و پراگماتيسم 
را (با ذکر پيشگامان هر يک در کتابداري و 
اطلاع رساني) چونان پارادايم هايي در حوزه 
کتابداري و اطلاع رساني برمي شمارد. آشکار 
است که در اينجا، اصطلاح پارادايم درست 
ــت،  ــاد با آراء کوهن به کار رفته اس در تض
ــه قبل از  ــن، خصيصه مرحل ــرا که کوه چ
بلوغ (ماقبل پارادايمي) را تنازع «نحله هاي 
ــب» مي داند و مي گويد که اين  متعددِ رقي
ــذر از مرحله  ــه باعث گ ــت ک پارادايم اس
ــه مرحله  ــوغ (ماقبل پارادايمي) ب ــدم بل ع
ــي) و حصول اجماع و  بلوغ (مابعد پارادايم
اتفاق نظر در بين اعضاي يک جامعه علمي 
ــود. پارادايم، مناط وحدت آراء است،  مي ش
ــه در نحله هاي  ــتت آراء؛ آن چنان ک نه تش

هماورد و رقيبِ فوق الذکر ديده مي شود. 
ــت سوء تفاهم ها،  نمونه ديگري از اين دس
معادل انگاشتنِ مفهوم پارادايم با نظريه ها، 
ــا، پيش فهم ها، پيش داوري ها،  پيش فرض ه
ــت.  ــرد اس ــيِ ف ــقِ ذهن ــلات و علائ تماي
ــعي  ــال، داورپناه (۱۳۸۸) س ــوان مث به عن
ــم را در تبيين  ــوم پاراداي ــت مفه کرده اس
ــاي ارزيابي  ــي  و معياره ــار اطلاع جوي رفت
ــده با نياز اطلاعاتي  ــناد بازيابي ش ربط  اس
ــايد به اين دليل  ــر به کار گيرد، اما ش کارب
ــت دوم و بعضاً  که به نقل قول از منابع دس
ــط افرادي خارج از حوزه  نگاشته شده توس
ــرده و خود  ــفه علم اکتفا ک تخصصي فلس
ــتقيم به کتاب  ــتغني از مراجعه مس را مس

«ساختار انقلاب هاي علمي» دانسته است، 
در اين امر چندان توفيقي نداشته است. او 
پارادايم را عمدتاً در همان معني فرافردي و 
کل انگارانه مورد نظر کوهن تعريف مي کند، 
ــث مربوط به  ــا مباح ــا در تطبيق آن ب ام
بازيابي اطلاعات، معنايي معادل با هنجارها 
ــا و پيش فرض ها و پيش فهم هاي  و ارزش ه
ــد و  ــراد مي کن ــر را از آن م ــردي کارب ف
مباحث خود را به صورت التقاطي از نظريه 
هرمنوتيکي کاپورو  و نظريه تحليل حوزه اي  
ــاند. به نظر مي رسد  يورلاند به انجام مي رس
ــنده مزبور نتوانسته درک مناسبي از  نويس
نسبت ذهنيت فردي و ساختارهاي آگاهي 
فرافردي به دست آورد. وي تلقي دقيقي از 
ــيِ پارادايم ندارد و پارادايم را  تعريف كوهن
با نظريه ها و پيشفرض هاي معرفت شناختي 
اشتباه گرفته است. نقل بخش هايي از آنچه 
ــته،  ــوان نتيجه گيري نگاش ــه وي به عن ک

شاهدي بر اين مدعاست: 
«تئوري ها و پيشفرض ها، منظرهاي ديد 
ــا که هر  ــازند ... . از آنج ــان را مي س عالم
ــير منحصربه فردي از واقعيت  پارادايم تفس
ــوان بينش هاي رقيب  ارائه مي دهد، نمي ت
حاصل از پارادايم هاي مختلف را در يکديگر 
ادغام نمود. بنابراين، نظام هاي بازيابي بايد 
ــاختارهاي  ــاختار يا س ــد تا س تلاش کنن
ــش  ــا حوزه هايي را که تحت پوش ــوزه ي ح
ــکار سازند؛  قرار مي دهند، براي کاربران آش
ــرا رفتار اطلاع جويي را مي توان زير نفوذ  زي
نظريه ها يا پيش فرض هاي معرفت شناختي 

دانست» (داورپناه، ۱۳۸۸: ۹۳). 
پيش فرض هاي معرفت شناختي مي توانند 
از اجزاء تشكيل دهنده پارادايم ها (قالب هاي 
تعليمي) باشند، اما آشکار است که نظريه ها 
را نمي توان معادل پارادايم دانست؛ پارادايم 
ــود در  ــت. نظريه ها خ ــه اس ــر از نظري غي
چارچوب پارادايم معني دار مي شوند. به طور 
كلي، تحويل كردنِ پارادايم به پيشفرض ها 

و نظريه ها، خطاست.
ــا معادل گرفتنِ مفهوم  يورلاند (۲۰۰۰) ب
ــم، مهم ترين  ــت، فرانظريه و پاراداي رهياف
ــا پارادايم ها در  رهيافت هاي فرانظريه اي ي

علم اطلاع رساني را به قرار زير مي داند: 
ــي (رهيافت هاي مرتبط  • پارادايم فيزيک

با کامپيوتر)؛
• نظرگاه شناختي؛ 

• نظرگاه هاي مختلفِ کاربرمدار؛
• نظرگاه هاي مختلفِ سيستم مدار؛
• نظرگاه مبتني بر تحليل حوزه اي؛

ــندمدار (از جمله  ــاي متن/س • رهيافت ه
کتاب سنجي  و اطلاع سنجي)؛

• نشانه شناسي، هرمنوتيک و نظرگاه هاي 
خويشاوند با آنها؛ و

• نظرگاه هاي التقاطي.
ــت  ــر نظر يورلاند را بپذيريم، به فهرس اگ

فوق موارد ديگري را نيز مي توان افزود: 
ابژکتيويستي   سوبژکتيويستي/  پارادايم   •

در مقابل پارادايم هرمنوتيکي؛
• پارادايم تحقيق کيفي در مقابل تحقيق 

کمّي؛
ــيون در مقابل پارادايم  • پارادايم اتوماس

دستي؛
ــل پارادايم  ــي در مقاب • پارادايم دسترس

مالکيت؛
ــداري در مقابل  ــظ و نگه ــم حف • پاراداي

پارادايم اشاعه.
اما باز هم شايان تأکيد است که اين قبيل 
موارد، بيشتر نحله ها يا نظريه هايي هستند 
ــذا اطلاق  ــال رقابتند و ل ــا هم در ح که ب
ــر آنها، آنچنان که مد نظر  مفهوم پارادايم ب

توماس کوهن بود، خالي از اشکال نيست.
شايد بدين جهت که کوهن ابزارها را نيز 
از اجزاي تشكيل دهنده پارادايم ها مي داند، 
ــد (۲۰۰۰) نيز به ذکر «پارادايم هاي  يورلان
ــي از تکنولوژي» پرداخته است. او اين  ناش
پارادايم ها را به شرح زير تقسيم بندي کرده 

است:
ــتي در  ــازي و طبقه بنديِ دس ۱. نمايه س
ــا (به ويژه کتاب ها؛ عمدتاً ۱۸۷۶  کتابخانه ه

به اين طرف)
• چارلز اِي. کاتر (۱۹۰۳-۱۸۳۷)
• ملويل ديوئي (۱۹۳۱-۱۸۵۱)

• هنري اي. بليس (۱۹۵۵-۱۸۷۰)
• اس. آر. رانگاناتان (۱۹۷۲-۱۸۹۲)

ــات  ارتباط و  ــندآمائي»  «س  .۲
در  ــازي  نمايه س و  ــدي  (طبقه بن ــي  علم
ــي هاي موضوعي، به ويژه مقالات  کتابشناس
مجلات؛ عمدتاً از سال ۱۸۹۵ به اين طرف)

• پل اتُله (۱۹۳۴-۱۸۶۸)
ــي  بين الملل ــه  «مؤسس ــيس  تأس  •
ــه  ــال ۱۹۳۷ ب ــه در س ــي» ک کتابشناس
«فدراسيون بين المللي سندآمائي» و سپس 

نظام هاي بازيابي بايد تلاش کنند تا ساختار يا ساختارهاي حوزه 
يـا حوزه هايـي را کـه تحت پوشـش قـرار مي دهند، بـراي کاربران 
آشکار سازند؛ زيرا رفتار اطلاع جويي را مي توان زير نفوذ نظريه ها 

يا پيش فرض هاي معرفت شناختي دانست
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ــال ۱۹۸۶ به «فدراسيون بين المللي  در س
اطلاع رساني و سندآمائي» تغيير نام يافت.

ــي  ــدي دهده ــش اول «طبقه بن • ويراي
جهان » (۱۹۰۷-۱۹۰۵)

• اس. آر. رانگاناتان (۱۹۷۲-۱۸۹۲)
• برايان ويکري  (۱۹۱۸)

• مطالعات کاربران  (برنال ، ۱۹۴۸)
ــيله  ــره و بازيابي اطلاعات به وس ۳. ذخي

کامپيوتر (عمدتاً از ۱۹۵۰ به اين طرف)
• مطالعات کرنفيلد (۱۹۵۱) (رهيافتي که 
در مطالعات سيستم مدارِ بازيابي اطلاعات، 
به نوعي «صورت ازلي» [= آرکه تيپ ] بدل 

شد)
• رهيافت آماري

ــناختي» (نيکولاس بلکين،  • «نظرگاهِ ش
پيتر اينگورسن و ديگران)

• سيستم هاي خبره و هوش مصنوعي
ــي؛ رهيافت هاي  ــان طبيع ــردازش زب • پ

زبان شناختي
ــتناد  (۱۹۶۳ به  ــي مبتني بر اس ۴. بازياب

اين طرف)
ــبي اصطلاحات   • تحقيق درباره نقش نس

در مقابل ارجاعات  در بازيابي اطلاعات
ــي بين  ــط معناي ــاره رواب ــق درب • تحقي

مقالات استنادکننده و استنادشونده
ــردِ  ف ــاي  انگيزه ه ــاره  درب ــق  تحقي  •

استنادکننده
• تحقيق درباره الگوهاي جامعه شناختي 

در استناد
ــن، فرامتن و  ــاي تمام مت ۵. تکنولوژي ه

اينترنت (عمدتاً ۱۹۹۰ به اين طرف)
ــام متن و  ــاره بازيابي تم ــق درب • تحقي
مطلوبيت «اطلاعات داراي افزوش افزوده» 

(مانند توصيفگرها)
• مطالعات مربوط به ترکيب سند 

• تحقيق درباره کاوش فرامتني و طراحي 
بهينه گره ها و پيوندها

ــي موتورهاي  ــاره اثربخش ــق درب • تحقي
جست وجوي اينترنتي

ــد که اين  ــن ادامه مي ده ــد چني يورلان
ــي از تکنولوژي»، نظريه  «پارادايم هاي ناش
ــه مهم ترين  ــر قرار داده اند ک را تحت تأثي
ــوم «اطلاعات» به  ــتنِ مفه مورد آن، نشس
ــند» بوده است. استدلال  جاي مفهوم «س
ــي  ــرات پارادايم ــد تغيي ــد در تأيي يورلان
ــت  ــات تکنولوژيک اين اس ــط اختراع توس

ــاً دانشِ  ــاي جديد، عموم ــه تکنولوژي ه ک
ــين را ناديده گرفته اند و به  توليدشده پيش
خلق دانش جديد، مبتني بر اصول موضوعه 
جديد دامن زده اند (يورلاند، ۲۰۰۰). البته 
او چيزي از اوصاف علم بهنجار در ذيل هر 
ــا و جزئيات تغييرات  يک از اين پارادايم ه
ــن  ــد. او تبيي ــور نمي گوي ــي مزب پارادايم
تکنولوژيک،  ــاي  نوآوري ه ــه  ک ــد  نمي کن
چگونه و از طريق چه سازوکارهايي موجب 
ــارِ کتابداري و  ــاد بحران در علم بهنج ايج
ــاي علمي  ــوع انقلاب ه ــاني و وق اطلاع رس
ــه او مي گويد چيزي  ــده اند. آنچ در آن ش
ــش از تاريخ نگاري هاي رايجِ کتابداري و  بي
اطلاع رساني نيست که به جاي شرح تاريخ 
ــوژي مي پردازند؛  نظريه ها، به تاريخ تکنول
ــم تکنولوژي اي که نه در درون حوزه  آن ه
کتابداري و اطلاع رساني، بلکه در بيرون از 

آن ابداع شده و بسط يافته است. 
ــي،  ــدان و فداي ــر (خن ــه اي ديگ در مقال
ــيده اند مفهوم  ــندگان كوش ۱۳۸۷)، نويس
ــوزه  ــورات ح ــي تط ــم را در بررس پاراداي
ــا  آنه ــد.  ببرن کار  ــه  ب ــي»  «اطلاع شناس
ــي  ــم را در قلمرو اطلاع شناس ــه پاراداي س
ــد از: پارادايم  ــخيص داده اند که عبارتن تش
رياضي- طبيعي، پارادايم معنايي و پارادايم 
شناختي. در ذيل هر يک از اين پارادايم ها، 

ــط  ــت که توس ــده اس نظريه هايي طرح ش
مؤلفان به تفصيل مورد بحث قرار گرفته اند. 
ــال، «نظريه رياضي ارتباطات»  به عنوان مث
(نظريه شانون) و نظريه سيبرنتيکي، مربوط 
به پارادايم رياضي- طبيعي؛ نظريه معنايي 
بارهيلل- کارناپ و نظريه درتسک  مربوط 
ــه پارادايم معنايي و نظريه «وضع نامنظم  ب
ــناختي»  ــن و «نظرگاه ش ــناختِ» بلکي ش
ــناختي  ــوط به پارادايمِ ش ــن مرب اينگورس
هستند. مبناي اين مقوله بندي توسط آنها، 
ــت» و «ذهنيت» در  ــر «عيني ــش عنص نق

پرسش از اطلاعات بوده است.
ــي و پارادايم  ــم رياضي- طبيع در پاراداي
ــورت کاملاً عيني  ــي، اطلاعات به ص معناي
ــي اعتبار  ــه ذهن ــه جنب ــارغ از هرگون و ف
ــت که  ــود. وجه تفاوت اين دو آن اس مي ش
ــم رياضي- طبيعي، به علت غلبه  در پاراداي
طبيعت انگاري  و فيزيک انگاري ، اطلاعات 
ــاحت  ــاد معنايي و صرفاً در س ــارغ از ابع ف
ــث قرار مي گيرد.  ــاده و طبيعت مورد بح م
ــي، اطلاعات، اگرچه  ــا در پارادايم معناي ام
ــاحت طبيعت  ــا نه در س ــو عيني، ام به نح
ــتقل از عالم  ــاحت زبان و مس ــه در س بلک
ــث قرار مي گيرد.  ــاده و طبيعت مورد بح م
نکته مهم اين است که در پارادايم معنايي، 
ــتقل از ابعاد  ــي به گونه اي عيني و مس معن

به عنوان زمينه اي از فعاليت هاي مهندسي؛
ــتم مدار  و  • تمايز بين نظرگاه فني/ سيس

نظرگاه انسان/ کاربرمدار. 
پارادايم  ــلاح  اصط تاکنونيِ  ــاي  کاربرده
ــا  ــاني، ب ــداري و اطلاع رس ــوزه کتاب در ح
ــوءتفاهم هايي همراه بوده است. به عنوان  س
ــي  اصطلاحات  (۲۰۰۰) ــد  يورلان ــال،  مث
ــع  موض ــه،  فرانظري ــت،  رهياف ــون  همچ
ــادل هم مي داند  ــفي  و پارادايم را مع فلس
ــت که نمي توان مرز مشخصي  و معتقد اس
ــاس، يورلاند  ــد. بر اين اس بين آنها قائل ش
نحله هايي همچون سازندانگاري اجتماعي، 
ــگاري،  تجربه ان ــادي،  انتق ــگاري  عقل ان
فمينيستي،  معرفت شناسي  تحصل انگاري، 
تاريخ انگاري،  ــي،  پديدارشناس هرمنوتيک، 
ــفه علم مارکسيستي، پست مدرنيسم،  فلس
ــگاري،  عقل ان ــاختارانگاري،  پساس
واقع انگاري، نظريه سيستمي و پراگماتيسم 
را (با ذکر پيشگامان هر يک در کتابداري و 
اطلاع رساني) چونان پارادايم هايي در حوزه 
کتابداري و اطلاع رساني برمي شمارد. آشکار 
است که در اينجا، اصطلاح پارادايم درست 
ــت،  ــاد با آراء کوهن به کار رفته اس در تض
ــه قبل از  ــن، خصيصه مرحل ــرا که کوه چ
بلوغ (ماقبل پارادايمي) را تنازع «نحله هاي 
ــب» مي داند و مي گويد که اين  متعددِ رقي
ــذر از مرحله  ــه باعث گ ــت ک پارادايم اس
ــه مرحله  ــوغ (ماقبل پارادايمي) ب ــدم بل ع
ــي) و حصول اجماع و  بلوغ (مابعد پارادايم
اتفاق نظر در بين اعضاي يک جامعه علمي 
ــود. پارادايم، مناط وحدت آراء است،  مي ش
ــه در نحله هاي  ــتت آراء؛ آن چنان ک نه تش

هماورد و رقيبِ فوق الذکر ديده مي شود. 
ــت سوء تفاهم ها،  نمونه ديگري از اين دس
معادل انگاشتنِ مفهوم پارادايم با نظريه ها، 
ــا، پيش فهم ها، پيش داوري ها،  پيش فرض ه
ــت.  ــرد اس ــيِ ف ــقِ ذهن ــلات و علائ تماي
ــعي  ــال، داورپناه (۱۳۸۸) س ــوان مث به عن
ــم را در تبيين  ــوم پاراداي ــت مفه کرده اس
ــاي ارزيابي  ــي  و معياره ــار اطلاع جوي رفت
ــده با نياز اطلاعاتي  ــناد بازيابي ش ربط  اس
ــايد به اين دليل  ــر به کار گيرد، اما ش کارب
ــت دوم و بعضاً  که به نقل قول از منابع دس
ــط افرادي خارج از حوزه  نگاشته شده توس
ــرده و خود  ــفه علم اکتفا ک تخصصي فلس
ــتقيم به کتاب  ــتغني از مراجعه مس را مس

«ساختار انقلاب هاي علمي» دانسته است، 
در اين امر چندان توفيقي نداشته است. او 
پارادايم را عمدتاً در همان معني فرافردي و 
کل انگارانه مورد نظر کوهن تعريف مي کند، 
ــث مربوط به  ــا مباح ــا در تطبيق آن ب ام
بازيابي اطلاعات، معنايي معادل با هنجارها 
ــا و پيش فرض ها و پيش فهم هاي  و ارزش ه
ــد و  ــراد مي کن ــر را از آن م ــردي کارب ف
مباحث خود را به صورت التقاطي از نظريه 
هرمنوتيکي کاپورو  و نظريه تحليل حوزه اي  
ــاند. به نظر مي رسد  يورلاند به انجام مي رس
ــنده مزبور نتوانسته درک مناسبي از  نويس
نسبت ذهنيت فردي و ساختارهاي آگاهي 
فرافردي به دست آورد. وي تلقي دقيقي از 
ــيِ پارادايم ندارد و پارادايم را  تعريف كوهن
با نظريه ها و پيشفرض هاي معرفت شناختي 
اشتباه گرفته است. نقل بخش هايي از آنچه 
ــته،  ــوان نتيجه گيري نگاش ــه وي به عن ک

شاهدي بر اين مدعاست: 
«تئوري ها و پيشفرض ها، منظرهاي ديد 
ــا که هر  ــازند ... . از آنج ــان را مي س عالم
ــير منحصربه فردي از واقعيت  پارادايم تفس
ــوان بينش هاي رقيب  ارائه مي دهد، نمي ت
حاصل از پارادايم هاي مختلف را در يکديگر 
ادغام نمود. بنابراين، نظام هاي بازيابي بايد 
ــاختارهاي  ــاختار يا س ــد تا س تلاش کنن
ــش  ــا حوزه هايي را که تحت پوش ــوزه ي ح
ــکار سازند؛  قرار مي دهند، براي کاربران آش
ــرا رفتار اطلاع جويي را مي توان زير نفوذ  زي
نظريه ها يا پيش فرض هاي معرفت شناختي 

دانست» (داورپناه، ۱۳۸۸: ۹۳). 
پيش فرض هاي معرفت شناختي مي توانند 
از اجزاء تشكيل دهنده پارادايم ها (قالب هاي 
تعليمي) باشند، اما آشکار است که نظريه ها 
را نمي توان معادل پارادايم دانست؛ پارادايم 
ــود در  ــت. نظريه ها خ ــه اس ــر از نظري غي
چارچوب پارادايم معني دار مي شوند. به طور 
كلي، تحويل كردنِ پارادايم به پيشفرض ها 

و نظريه ها، خطاست.
ــا معادل گرفتنِ مفهوم  يورلاند (۲۰۰۰) ب
ــم، مهم ترين  ــت، فرانظريه و پاراداي رهياف
ــا پارادايم ها در  رهيافت هاي فرانظريه اي ي

علم اطلاع رساني را به قرار زير مي داند: 
ــي (رهيافت هاي مرتبط  • پارادايم فيزيک

با کامپيوتر)؛
• نظرگاه شناختي؛ 

• نظرگاه هاي مختلفِ کاربرمدار؛
• نظرگاه هاي مختلفِ سيستم مدار؛
• نظرگاه مبتني بر تحليل حوزه اي؛

ــندمدار (از جمله  ــاي متن/س • رهيافت ه
کتاب سنجي  و اطلاع سنجي)؛

• نشانه شناسي، هرمنوتيک و نظرگاه هاي 
خويشاوند با آنها؛ و

• نظرگاه هاي التقاطي.
ــت  ــر نظر يورلاند را بپذيريم، به فهرس اگ

فوق موارد ديگري را نيز مي توان افزود: 
ابژکتيويستي   سوبژکتيويستي/  پارادايم   •

در مقابل پارادايم هرمنوتيکي؛
• پارادايم تحقيق کيفي در مقابل تحقيق 

کمّي؛
ــيون در مقابل پارادايم  • پارادايم اتوماس

دستي؛
ــل پارادايم  ــي در مقاب • پارادايم دسترس

مالکيت؛
ــداري در مقابل  ــظ و نگه ــم حف • پاراداي

پارادايم اشاعه.
اما باز هم شايان تأکيد است که اين قبيل 
موارد، بيشتر نحله ها يا نظريه هايي هستند 
ــذا اطلاق  ــال رقابتند و ل ــا هم در ح که ب
ــر آنها، آنچنان که مد نظر  مفهوم پارادايم ب

توماس کوهن بود، خالي از اشکال نيست.
شايد بدين جهت که کوهن ابزارها را نيز 
از اجزاي تشكيل دهنده پارادايم ها مي داند، 
ــد (۲۰۰۰) نيز به ذکر «پارادايم هاي  يورلان
ــي از تکنولوژي» پرداخته است. او اين  ناش
پارادايم ها را به شرح زير تقسيم بندي کرده 

است:
ــتي در  ــازي و طبقه بنديِ دس ۱. نمايه س
ــا (به ويژه کتاب ها؛ عمدتاً ۱۸۷۶  کتابخانه ه

به اين طرف)
• چارلز اِي. کاتر (۱۹۰۳-۱۸۳۷)
• ملويل ديوئي (۱۹۳۱-۱۸۵۱)

• هنري اي. بليس (۱۹۵۵-۱۸۷۰)
• اس. آر. رانگاناتان (۱۹۷۲-۱۸۹۲)

ــات  ارتباط و  ــندآمائي»  «س  .۲
در  ــازي  نمايه س و  ــدي  (طبقه بن ــي  علم
ــي هاي موضوعي، به ويژه مقالات  کتابشناس
مجلات؛ عمدتاً از سال ۱۸۹۵ به اين طرف)

• پل اتُله (۱۹۳۴-۱۸۶۸)
ــي  بين الملل ــه  «مؤسس ــيس  تأس  •
ــه  ــال ۱۹۳۷ ب ــه در س ــي» ک کتابشناس
«فدراسيون بين المللي سندآمائي» و سپس 

نظام هاي بازيابي بايد تلاش کنند تا ساختار يا ساختارهاي حوزه 
يـا حوزه هايـي را کـه تحت پوشـش قـرار مي دهند، بـراي کاربران 
آشکار سازند؛ زيرا رفتار اطلاع جويي را مي توان زير نفوذ نظريه ها 

يا پيش فرض هاي معرفت شناختي دانست
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ــود. در نظرگاه  ــد مي ش ــش فرد» تأکي دان
ــري فوق طبيعي   ــناختي، اطلاعات جوه ش
دانسته مي شود که فقط در فضاهاي ذهني 
ــود دارد و لذا مي توان آن را  و معرفتي وج
ــتي از پارادايم افلاطوني  ــري ايدئاليس تقري
ــت. از سوي ديگر، نظرگاه شناختي با  دانس
ــه گانه پوپر، يعني وجود  طرح جهان هاي س
ــز قرابت  ــارِ اطلاعات، ني ــانِ خودمخت جه
ــه پارادايم  ــل، کاپورو قائل ب دارد. در مقاب
ــات اين نوع  ــت که مفروض هرمنوتيک اس
نگاه را به چالش مي کشد. نظرگاهِ شناختي 
ــوژه- ابژه مانده است  در محدوده ثنويت س
ــوداي  ــفي س و در مقابل، هرمنوتيک فلس
ــژه را دارد  ــوژه- اب ــت س ــت از ثنوي گذش

(کاپورو، ۱۹۹۲).
ــط کاپورو  ــرد اصطلاح پارادايم توس کارب
ــن مفهوم در  ــي جهات با کاربرد اي از برخ
آثار توماس کوهن قرابت دارد. به ويژه لازم 
ــود که او تاحدي استلزامات  است توجه ش
روش شناختي و آموزشي  اين پارادايم ها و 
ــا در اين موارد به  ــاري که هر يک از آنه آث
ــت را بيان کرده است.  دنبال خواهند داش
ــه هريک از  ــوان دريافت ک همچنين مي ت
ــاره کاپورو،  ــه گانه مورد اش پارادايم هاي س
چگونه نوعي «وحدت موضوع» را براي علم 
ــاني به دنبال خواهد  کتابداري و اطلاع رس
ــت. اما کماکان اين مسئله وجود دارد  داش
ــه وي مطرح مي کند، نحله ها يا  که آيا آنچ
ــاي رقيب در حوزه انفورماتيک و  رهيافت ه
علم اطلاع رساني هستند که از اختلاف نظر 
ــائل بنيادين اين حوزه حکايت  درباب مس
ــي که موجب حصول  دارند، يا پارادايم هاي

اجماعِ نظري و روش شناختي مي شوند. 

نتيجه گيري
ــم در نظر کوهن،  ــد که پاراداي ــاره ش اش
ــاط اجماع نظر در  ــت که من آن چيزي اس
ــت و مانع از اختلاف  يک جامعه علمي اس
ــود. کوهن رواج  ــائل بنيادين مي ش در مس
ــوم طبيعي،  ــاي همه پذير در عل پارادايم ه
ــي را داراي  ــز رياضيات و ستاره شناس به ج
ــه اعتقاد او،  ــي نمي داند. ب ــتِ چندان قدم
ــت پيش از  ــق درباره حرک ــاخص تحقي ش
ارسطو، استاتيک پيش از ارشميدس، گرما 
ــيمي پيش از بويل و  ــش از بلک ، در ش پي
ــي پيش از هاتن ،  ــي تاريخ در زمين شناس

ــت؛ يعني  اختلاف نظرهاي بنيادين بوده اس
در موارد مورد اشاره، قبل از ظهور متفکران 
ــه  ــاهد مرحل ــرده، ش ــمندان نامب و دانش
ــتيم  ــابلوغي هس ــي يا پيش ماقبل پارادايم
ــب اختلاف نظرهاي  که بين نحله هاي رقي
بنيادين وجود داشت. نخستين پارادايم هاي 
ــي  همه پذير در بخش هايي از زيست شناس
ــورد وراثت)  ــوان مثال تحقيق در م (به عن
ــن، ۱۳۸۷).  ــم متأخرترند (کوه ــن ه از اي
ــاط با علوم اجتماعي مطلب  کوهن در ارتب

را اينگونه پي مي گيرد:
ــخ مي ماند که  ــش بي پاس «... و اين پرس
ــوم اجتماعي به  ــدام بخش هاي عل اصلاً ک
ــت يافته اند. تاريخ  چنين پارادايم هايي دس
ــتيابي به  ــه راه دس ــت از آن دارد ک حکاي
ــيار ناهموار  ــيِ منسجم، بس اجماعِ پژوهش

است» (کوهن، ۱۳۸۷، ص ۱۰۰).
ــاختار  «س ــاب  کت ــه  مقدم در  ــن  کوه
ــان  ــنِ بي ــي» و در ضم ــاي علم انقلاب ه
ــورش  ــه حض ــاب، ب ــگارش کت ــل ن مراح
ــرفته در علوم  ــات پيش ــز مطالع در «مرک
ــاره  ــال ۱۹۵۸-۱۹۵۹ اش ــاري» در س رفت
ــه حضور در  ــن مي گويد ک ــد. کوه مي کن
ــمندان «امور اجتماعي» براي او  بين دانش
مسائل غيرمترقبه اي درباره تمايزهاي اين 
ــمندان علوم طبيعي  جامعه با جامعه دانش
ــمار و دامنه «عدم  ــش آورد. از جمله ش پي
اجتماعي»  ــوم  عل ــمندان  دانش توافق هاي 
ــائل و روش هاي مشروع   درباره ماهيت مس
ــه او را جلب کرد. وي  ــود که توج علمي ب
ــه پراتيك علومي  ــد ک متوجه اين نکته ش
ــيمي يا  ــي، فيزيک، ش ــد ستاره شناس مانن
زيست شناسي به طور متعارف چنان نيست 
ــائل بنيادين  که بحث و تخالف درباره مس
ــاني و اجتماعي (از  را چنان که در علوم انس
ــي، جامعه شناسي و البته  قبيل روان شناس
ــت،  ــاني) معمول اس کتابداري و اطلاع رس
برانگيزاند. تلاش براي شناخت سرمنشأ اين 
تمايز، او را به جانب مفهوم پارادايم کشاند. 
ــر که تخالف  ــارت ديگر، علت اين ام به عب
ــاني و  ــوم طبيعي کمتر از علوم انس در عل
ــم در علوم  ــت، وجود پاراداي اجتماعي اس
ــت که حصول توافق از رهگذر  طبيعي اس

آن صورت مي گيرد (کوهن، ۱۳۸۷).
ــت. کوهن  ــيار مهم اس ــوق، بس ــه ف نکت
ــه تفاوت  ــان دارد که توجه ب ــاً اذع صريح

ــي و علوم طبيعي، باعث  بين علوم اجتماع
ــم را طرح کند.  ــد که وي مفهوم پاراداي ش
ــام  ــي، نظ ــزي بطلميوس ــام زمين مرک نظ
ــول»  «اص ــي،  کوپرنيک ــيدمرکزي  خورش
نيوتن و نسبيت عام اينشتين نمونه هايي از 
پارادايم در علوم طبيعي هستند. اينها براي 
ساليان، موجب وحدت نظر در باب موضوع 
و مسائل در ميان دانشمندان نجوم و فيزيک 
ــوزه علوم اجتماعي، و  بوده اند. ليکن در ح
ــاني چنين  ــه کتابداري و اطلاع رس از جمل

وحدتي مشاهده نمي شود.
ــاني،  اطلاع رس و  ــداري  کتاب ــرو  قلم در 
ــته  حتي هنوز درباره «نامگذاري» اين رش
ــوان مثال  ــدارد (به عن ــود ن ــر وج اتفاق نظ
ــس، ۲۰۰۷b ،۲۰۰۶) و هر  بنگريد به: زين
از گاهي کسي پيدا مي شود و مي خواهد با 
ــنهاد نام هايي که با  تغيير نام رشته و پيش
ذائقه تکنيک زده مخاطب تناسب بيشتري 
ــامان بدهد.  ــر و س ــد، به اين حوزه س دارن
ــي »،  اکثر اين نام ها همچون «دانش شناس
دانش»،  «مديريت  ــات»،  اطلاع «مديريت 
ــي اطلاعات» و نظائر آنها،  «ذخيره و بازياب
ــتر نوعي کاربرد اقناعيِ زبان اند و قادر  بيش
ــا کنند؛  ــش «پارادايمي» ايف ــتند نق نيس
ــت، از آنجا  يعني نامگذاري هايي از اين دس
ــيم کار اجتماعي   ــدون توجه به تقس که ب
ــي اين  ــي و پژوهش و ظرفيت هاي آموزش
ــوند،  ــته و در فضايي وهمي ارائه مي ش رش
ــائل وحدت و  ــد در موضوع و مس نمي توانن
ــاع نظر ايجاد کنند و طرفه اينکه اکثر  اجم
اين قبيل نامگذاري ها، نه تنها مايه اجماع و 
اتفاق نظر نشده، بلکه تفرقه و تشتت ذهني 
و عملي بيشتري در جامعه علمي کتابداري 
ــد. نامگذاريِ  ــاني ايجاد کرده ان و اطلاع رس
ــت و ارتجالي، بدون توجه  باري به هر جه
ــاني  ــداري و اطلاع رس ــاز حوزه کتاب به ني
ــي» و «مثال واره» هاي  ــب تعليم ــه «قال ب
ــود و اگر اثري  علمي، گرهي را نخواهد گش
ــد، آن اثر محدود به ارضاء نياز  ــته باش داش
ــت حرفه اي  ــت اجتماعي و وجاه به کرام
ــت که طنين  از طريق انتخاب نام هايي اس
ــمع مخاطب دارند؛ يعني  خوش تري در س
نامگذاري هايي که عمدتاً براي حذف عنوان 
ــن  ــردنِ عناوي ــداري» و جايگزين ک «کتاب
پرطمطراق تر باشد. ازاين روست که افرادي 
مانند اسپانگ- هنسن  (۲۰۰۱) و کاپورو و 

روان شناختي و صرفاً در ساحت زبان مورد 
ــت؛ معني عينيت دارد، يعني  امعان نظر اس
ــاده و طبيعت يا ذهن  ــاحت م معني در س
ــاحت زبان تقرر  ــت، بلکه در س متقرر نيس
دارد و بدين ترتيب مناسبات روان شناسانه 
ــراق پارادايم  ــه افت ــوند. وج ــذف مي ش ح
ــناختي نيز همين  ــم ش ــي از پاراداي معناي
است. در پارادايم شناختي، اطلاعات نه در 
ساحت ماده و نه در ساحت زبان (به گونه اي 
ــا)، بلکه در ساحت  ــتقل از فاعل شناس مس
ــرح و تعديل  ــه در ج ــي ک ذهنيت و نقش
ــر دارد، مورد بحث  ساختارهاي ذهني بش

قرار مي گيرد (خندان و فدايي، ۱۳۸۷). 
را  ــا  پارادايم ه ــن  اي ــان،  مؤلف ــه  البت
ــدرن خوانده اند و اين بدان  پارادايم هايي م
ــت تاريخي آنها  ــه خصل ــت که ب معني اس
ــته اند. از آنجا که اين پارادايم ها،  توجه داش
خواه عيني و خواه ذهني، در سوبژکتيويسم 
دکارتي (جدايي سوژه  و ابژه ) ريشه دارند، 
ــده اند (خندان و  متصف به صفت مدرن ش
فدايي، ۱۳۸۷). به نظر مي رسد معنايي که 
مؤلفان از مفهوم پارادايم در نظر داشته اند، 
ــي «مثال واره» در نزد کوهن  قريب به معن
ــيوه ديدنِ» خاصي را براي  ــت که «ش اس

اعضاي يک جامعه علمي اقتضا مي کند. 
ــط کاپورو (۱۹۹۲)  اصطلاح پارادايم توس
ــده کاپورو  ــت. به  عقي ــز به کار رفته اس ني
ــاني  در قلمرو انفورماتيک و علم اطلاع رس

ــم که در پيوند  ــه پارادايم غالب مي بيني س
ــگاري و عقل انگاري اند:  ــا جريان تحصل ان ب
ــي، پارادايم منبع- کانال-  پارادايم بازنماي
ــه  ــي . هر س ــم افلاطون ــده و پاراداي گيرن
ــزي مي دانند که  ــم، اطلاعات را چي پاراداي
ــوژه) با  ــا (س محصول مواجهه فاعل شناس

متعلق شناخت (ابژه) است.
ــان در  ــا پارادايم بازنمايي، انس ــق ب مطاب
ــک واقعيت  ــاهده گرِ ي ــوژه ، مش ــام س مق
ــز تصوير و  ــات ني ــت. اطلاع ــي اس خارج
بازنماييِ کدگذاري شده اين واقعيت است. 
ــز پردازش و  ــن بازنمايي ها چون در مغ اي
کدگذاري شوند، قابل انتقال به ساير اذهان 
ــازي و پردازش در ماشين ها  و يا ذخيره س
ــان ها در واقع  ــتند. از اين نظرگاه، انس هس
ــتيِ اطلاعات اند. بر اين  ــگران زيس پردازش
ــاس گفته مي شود که علم اطلاع رساني  اس
به مطالعه بازنمايي ها، کدگذاري و استفاده 
ــردازد (کاپورو،  ــات مي پ ــي از اطلاع عقلان

.(۱۹۹۲
ــا پارادايم منبع- کانال- گيرنده،  مطابق ب
ــده همان تبادل  ــاط بين منبع و گيرن ارتب
ــن پارادايم،  ــاس اي ــت. بر اس اطلاعات اس
ــت  ــاً مربوط اس ــاني عمدت ــم اطلاع رس عل
ــده. در عين  ــر گيرن ــر اطلاعات ب ــه تأثي ب
ــتند، بلکه  ــدگان منفعل نيس ــال، گيرن ح
ــا بتوانند به  ــد ت ــت وجوگرِ اطلاعات ان جس
کمک آن مسائل خود را حل کنند (کاپورو، 

.(۱۹۹۲
ــي، جوهري  ــا پارادايم افلاطون ــق ب مطاب
ــود دارد و  ــه  وج ــه نام اطلاعات في نفس ب
ــر است که در  ــاحتي از معرفت بش آن، س
ــت.  ــادي، عينيت يافته اس ــاي م محمل ه
کاپورو چنين نگاهي را به نحوي متناقض نما، 
در  مي نامد.  ماده انگارانه»  «افلاطون انگاري 
اين حالت، علم اطلاع رساني اطلاعات را از 
حيث عينيتش در محمل هاي مادي، مثلاً 
اسناد يا داده هاي الکترونيکي مورد مطالعه 
ــرار مي دهد. پارادايم افلاطوني در صورتِ  ق
ــت را يک امرِ عينيِ  ــتي اش، معرف ايدئاليس
ــتقل از هر محمل مادي-  ــه - مس في نفس
ــرح جهان ۳ پوپر  ــد که نمونه آن ط مي دان
ــت؛ جهان ۳، جهانِ اطلاعات است که  اس
در عين حال مستقل از قلمرو ذهن (جهان 
ــت. در اين حالت،  ۲) و عين (جهان ۱) اس
ــاني اطلاعات را همچون يک  علم اطلاع رس
جوهر عيني و در عين حال غيرمادي مورد 

بررسي قرار مي دهد (کاپورو، ۱۹۹۲).
ــه پارادايم  ــن س ــورو، اي ــده کاپ ــه عقي ب
ــن «جوهر  ــز بي ــدرن و تماي ــفه م در فلس
ــر  ــنده» [=res cogitans] و «جوه انديش
ــه دارند. آنها  ممتد» [= res extensa] ريش
ارتباط انساني را براساس تقابل سوژه- ابژه 
ــاس آن، ابژه هاي  تصوير مي کنند که بر اس
جهان خارج در ذهن يا مغز سوژه بازنمايي 
مي شوند. از اين منظر، فرايند ارتباط عبارت 
ــوژه ها، که  ــت از تبادل اطلاعات بين س اس
ــه بازنمايي ابژه هاي  اين اطلاعات مربوط ب
ــت. کاپورو اين  جهان خارج در ذهن آنهاس
ــادل اطلاعات  ــي از فرايند ارتباط و تب تلق
ــتِ  ــت- ابژکتيويس را «طرح سوبژکتيويس
ارتباطِ انساني» مي نامد (کاپورو، ۱۹۹۲). 

به عقيده کاپورو، در آزمايش هاي کرنفيلد  
که با هدايت کلوردن  در دهه ۱۹۶۰ انجام 
شد و به طرح مقياس هاي بازيافت  و دقت  
ــتي  ــاهد غلبه نگاه مکانيسيس انجاميد، ش
ــتيم.  ــوژه- ابژه هس ــي بر ثنويت  س مبتن
سپس در دهه ۱۹۷۰ با طرح نظريه «وضع 
نامنظم شناخت» توسط بلکين و «نظرگاه 
شناختي» اينگورسن، شاهد گشتِ شناختي  
ــورو، «نظرگاه  ــر کاپ ــق نظ ــتيم. مطاب هس
شناختي» در قبال اطلاعات، نمونه بارزي از 
طرح سوبژکتيويست- ابژکتيويستِ ارتباطِ 
ــت که در آن بر «ساختار ذهني  انساني اس

مطابـق بـا پارادايم بازنمايي، انسـان در مقام سـوژه ، مشـاهده گرِ 
يـک واقعيـت خارجـي اسـت. اطلاعـات نيـز تصويـر و بازنمايـيِ 
کدگذاري شده اين واقعيت است. 
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ــود. در نظرگاه  ــد مي ش ــش فرد» تأکي دان
ــري فوق طبيعي   ــناختي، اطلاعات جوه ش
دانسته مي شود که فقط در فضاهاي ذهني 
ــود دارد و لذا مي توان آن را  و معرفتي وج
ــتي از پارادايم افلاطوني  ــري ايدئاليس تقري
ــت. از سوي ديگر، نظرگاه شناختي با  دانس
ــه گانه پوپر، يعني وجود  طرح جهان هاي س
ــز قرابت  ــارِ اطلاعات، ني ــانِ خودمخت جه
ــه پارادايم  ــل، کاپورو قائل ب دارد. در مقاب
ــات اين نوع  ــت که مفروض هرمنوتيک اس
نگاه را به چالش مي کشد. نظرگاهِ شناختي 
ــوژه- ابژه مانده است  در محدوده ثنويت س
ــوداي  ــفي س و در مقابل، هرمنوتيک فلس
ــژه را دارد  ــوژه- اب ــت س ــت از ثنوي گذش

(کاپورو، ۱۹۹۲).
ــط کاپورو  ــرد اصطلاح پارادايم توس کارب
ــن مفهوم در  ــي جهات با کاربرد اي از برخ
آثار توماس کوهن قرابت دارد. به ويژه لازم 
ــود که او تاحدي استلزامات  است توجه ش
روش شناختي و آموزشي  اين پارادايم ها و 
ــا در اين موارد به  ــاري که هر يک از آنه آث
ــت را بيان کرده است.  دنبال خواهند داش
ــه هريک از  ــوان دريافت ک همچنين مي ت
ــاره کاپورو،  ــه گانه مورد اش پارادايم هاي س
چگونه نوعي «وحدت موضوع» را براي علم 
ــاني به دنبال خواهد  کتابداري و اطلاع رس
ــت. اما کماکان اين مسئله وجود دارد  داش
ــه وي مطرح مي کند، نحله ها يا  که آيا آنچ
ــاي رقيب در حوزه انفورماتيک و  رهيافت ه
علم اطلاع رساني هستند که از اختلاف نظر 
ــائل بنيادين اين حوزه حکايت  درباب مس
ــي که موجب حصول  دارند، يا پارادايم هاي

اجماعِ نظري و روش شناختي مي شوند. 

نتيجه گيري
ــم در نظر کوهن،  ــد که پاراداي ــاره ش اش
ــاط اجماع نظر در  ــت که من آن چيزي اس
ــت و مانع از اختلاف  يک جامعه علمي اس
ــود. کوهن رواج  ــائل بنيادين مي ش در مس
ــوم طبيعي،  ــاي همه پذير در عل پارادايم ه
ــي را داراي  ــز رياضيات و ستاره شناس به ج
ــه اعتقاد او،  ــي نمي داند. ب ــتِ چندان قدم
ــت پيش از  ــق درباره حرک ــاخص تحقي ش
ارسطو، استاتيک پيش از ارشميدس، گرما 
ــيمي پيش از بويل و  ــش از بلک ، در ش پي
ــي پيش از هاتن ،  ــي تاريخ در زمين شناس

ــت؛ يعني  اختلاف نظرهاي بنيادين بوده اس
در موارد مورد اشاره، قبل از ظهور متفکران 
ــه  ــاهد مرحل ــرده، ش ــمندان نامب و دانش
ــتيم  ــابلوغي هس ــي يا پيش ماقبل پارادايم
ــب اختلاف نظرهاي  که بين نحله هاي رقي
بنيادين وجود داشت. نخستين پارادايم هاي 
ــي  همه پذير در بخش هايي از زيست شناس
ــورد وراثت)  ــوان مثال تحقيق در م (به عن
ــن، ۱۳۸۷).  ــم متأخرترند (کوه ــن ه از اي
ــاط با علوم اجتماعي مطلب  کوهن در ارتب

را اينگونه پي مي گيرد:
ــخ مي ماند که  ــش بي پاس «... و اين پرس
ــوم اجتماعي به  ــدام بخش هاي عل اصلاً ک
ــت يافته اند. تاريخ  چنين پارادايم هايي دس
ــتيابي به  ــه راه دس ــت از آن دارد ک حکاي
ــيار ناهموار  ــيِ منسجم، بس اجماعِ پژوهش

است» (کوهن، ۱۳۸۷، ص ۱۰۰).
ــاختار  «س ــاب  کت ــه  مقدم در  ــن  کوه
ــان  ــنِ بي ــي» و در ضم ــاي علم انقلاب ه
ــورش  ــه حض ــاب، ب ــگارش کت ــل ن مراح
ــرفته در علوم  ــات پيش ــز مطالع در «مرک
ــاره  ــال ۱۹۵۸-۱۹۵۹ اش ــاري» در س رفت
ــه حضور در  ــن مي گويد ک ــد. کوه مي کن
ــمندان «امور اجتماعي» براي او  بين دانش
مسائل غيرمترقبه اي درباره تمايزهاي اين 
ــمندان علوم طبيعي  جامعه با جامعه دانش
ــمار و دامنه «عدم  ــش آورد. از جمله ش پي
اجتماعي»  ــوم  عل ــمندان  دانش توافق هاي 
ــائل و روش هاي مشروع   درباره ماهيت مس
ــه او را جلب کرد. وي  ــود که توج علمي ب
ــه پراتيك علومي  ــد ک متوجه اين نکته ش
ــيمي يا  ــي، فيزيک، ش ــد ستاره شناس مانن
زيست شناسي به طور متعارف چنان نيست 
ــائل بنيادين  که بحث و تخالف درباره مس
ــاني و اجتماعي (از  را چنان که در علوم انس
ــي، جامعه شناسي و البته  قبيل روان شناس
ــت،  ــاني) معمول اس کتابداري و اطلاع رس
برانگيزاند. تلاش براي شناخت سرمنشأ اين 
تمايز، او را به جانب مفهوم پارادايم کشاند. 
ــر که تخالف  ــارت ديگر، علت اين ام به عب
ــاني و  ــوم طبيعي کمتر از علوم انس در عل
ــم در علوم  ــت، وجود پاراداي اجتماعي اس
ــت که حصول توافق از رهگذر  طبيعي اس

آن صورت مي گيرد (کوهن، ۱۳۸۷).
ــت. کوهن  ــيار مهم اس ــوق، بس ــه ف نکت
ــه تفاوت  ــان دارد که توجه ب ــاً اذع صريح

ــي و علوم طبيعي، باعث  بين علوم اجتماع
ــم را طرح کند.  ــد که وي مفهوم پاراداي ش
ــام  ــي، نظ ــزي بطلميوس ــام زمين مرک نظ
ــول»  «اص ــي،  کوپرنيک ــيدمرکزي  خورش
نيوتن و نسبيت عام اينشتين نمونه هايي از 
پارادايم در علوم طبيعي هستند. اينها براي 
ساليان، موجب وحدت نظر در باب موضوع 
و مسائل در ميان دانشمندان نجوم و فيزيک 
ــوزه علوم اجتماعي، و  بوده اند. ليکن در ح
ــاني چنين  ــه کتابداري و اطلاع رس از جمل

وحدتي مشاهده نمي شود.
ــاني،  اطلاع رس و  ــداري  کتاب ــرو  قلم در 
ــته  حتي هنوز درباره «نامگذاري» اين رش
ــوان مثال  ــدارد (به عن ــود ن ــر وج اتفاق نظ
ــس، ۲۰۰۷b ،۲۰۰۶) و هر  بنگريد به: زين
از گاهي کسي پيدا مي شود و مي خواهد با 
ــنهاد نام هايي که با  تغيير نام رشته و پيش
ذائقه تکنيک زده مخاطب تناسب بيشتري 
ــامان بدهد.  ــر و س ــد، به اين حوزه س دارن
ــي »،  اکثر اين نام ها همچون «دانش شناس
دانش»،  «مديريت  ــات»،  اطلاع «مديريت 
ــي اطلاعات» و نظائر آنها،  «ذخيره و بازياب
ــتر نوعي کاربرد اقناعيِ زبان اند و قادر  بيش
ــا کنند؛  ــش «پارادايمي» ايف ــتند نق نيس
ــت، از آنجا  يعني نامگذاري هايي از اين دس
ــيم کار اجتماعي   ــدون توجه به تقس که ب
ــي اين  ــي و پژوهش و ظرفيت هاي آموزش
ــوند،  ــته و در فضايي وهمي ارائه مي ش رش
ــائل وحدت و  ــد در موضوع و مس نمي توانن
ــاع نظر ايجاد کنند و طرفه اينکه اکثر  اجم
اين قبيل نامگذاري ها، نه تنها مايه اجماع و 
اتفاق نظر نشده، بلکه تفرقه و تشتت ذهني 
و عملي بيشتري در جامعه علمي کتابداري 
ــد. نامگذاريِ  ــاني ايجاد کرده ان و اطلاع رس
ــت و ارتجالي، بدون توجه  باري به هر جه
ــاني  ــداري و اطلاع رس ــاز حوزه کتاب به ني
ــي» و «مثال واره» هاي  ــب تعليم ــه «قال ب
ــود و اگر اثري  علمي، گرهي را نخواهد گش
ــد، آن اثر محدود به ارضاء نياز  ــته باش داش
ــت حرفه اي  ــت اجتماعي و وجاه به کرام
ــت که طنين  از طريق انتخاب نام هايي اس
ــمع مخاطب دارند؛ يعني  خوش تري در س
نامگذاري هايي که عمدتاً براي حذف عنوان 
ــن  ــردنِ عناوي ــداري» و جايگزين ک «کتاب
پرطمطراق تر باشد. ازاين روست که افرادي 
مانند اسپانگ- هنسن  (۲۰۰۱) و کاپورو و 

روان شناختي و صرفاً در ساحت زبان مورد 
ــت؛ معني عينيت دارد، يعني  امعان نظر اس
ــاده و طبيعت يا ذهن  ــاحت م معني در س
ــاحت زبان تقرر  ــت، بلکه در س متقرر نيس
دارد و بدين ترتيب مناسبات روان شناسانه 
ــراق پارادايم  ــه افت ــوند. وج ــذف مي ش ح
ــناختي نيز همين  ــم ش ــي از پاراداي معناي
است. در پارادايم شناختي، اطلاعات نه در 
ساحت ماده و نه در ساحت زبان (به گونه اي 
ــا)، بلکه در ساحت  ــتقل از فاعل شناس مس
ــرح و تعديل  ــه در ج ــي ک ذهنيت و نقش
ــر دارد، مورد بحث  ساختارهاي ذهني بش

قرار مي گيرد (خندان و فدايي، ۱۳۸۷). 
را  ــا  پارادايم ه ــن  اي ــان،  مؤلف ــه  البت
ــدرن خوانده اند و اين بدان  پارادايم هايي م
ــت تاريخي آنها  ــه خصل ــت که ب معني اس
ــته اند. از آنجا که اين پارادايم ها،  توجه داش
خواه عيني و خواه ذهني، در سوبژکتيويسم 
دکارتي (جدايي سوژه  و ابژه ) ريشه دارند، 
ــده اند (خندان و  متصف به صفت مدرن ش
فدايي، ۱۳۸۷). به نظر مي رسد معنايي که 
مؤلفان از مفهوم پارادايم در نظر داشته اند، 
ــي «مثال واره» در نزد کوهن  قريب به معن
ــيوه ديدنِ» خاصي را براي  ــت که «ش اس

اعضاي يک جامعه علمي اقتضا مي کند. 
ــط کاپورو (۱۹۹۲)  اصطلاح پارادايم توس
ــده کاپورو  ــت. به  عقي ــز به کار رفته اس ني
ــاني  در قلمرو انفورماتيک و علم اطلاع رس

ــم که در پيوند  ــه پارادايم غالب مي بيني س
ــگاري و عقل انگاري اند:  ــا جريان تحصل ان ب
ــي، پارادايم منبع- کانال-  پارادايم بازنماي
ــه  ــي . هر س ــم افلاطون ــده و پاراداي گيرن
ــزي مي دانند که  ــم، اطلاعات را چي پاراداي
ــوژه) با  ــا (س محصول مواجهه فاعل شناس

متعلق شناخت (ابژه) است.
ــان در  ــا پارادايم بازنمايي، انس ــق ب مطاب
ــک واقعيت  ــاهده گرِ ي ــوژه ، مش ــام س مق
ــز تصوير و  ــات ني ــت. اطلاع ــي اس خارج
بازنماييِ کدگذاري شده اين واقعيت است. 
ــز پردازش و  ــن بازنمايي ها چون در مغ اي
کدگذاري شوند، قابل انتقال به ساير اذهان 
ــازي و پردازش در ماشين ها  و يا ذخيره س
ــان ها در واقع  ــتند. از اين نظرگاه، انس هس
ــتيِ اطلاعات اند. بر اين  ــگران زيس پردازش
ــاس گفته مي شود که علم اطلاع رساني  اس
به مطالعه بازنمايي ها، کدگذاري و استفاده 
ــردازد (کاپورو،  ــات مي پ ــي از اطلاع عقلان

.(۱۹۹۲
ــا پارادايم منبع- کانال- گيرنده،  مطابق ب
ــده همان تبادل  ــاط بين منبع و گيرن ارتب
ــن پارادايم،  ــاس اي ــت. بر اس اطلاعات اس
ــت  ــاً مربوط اس ــاني عمدت ــم اطلاع رس عل
ــده. در عين  ــر گيرن ــر اطلاعات ب ــه تأثي ب
ــتند، بلکه  ــدگان منفعل نيس ــال، گيرن ح
ــا بتوانند به  ــد ت ــت وجوگرِ اطلاعات ان جس
کمک آن مسائل خود را حل کنند (کاپورو، 

.(۱۹۹۲
ــي، جوهري  ــا پارادايم افلاطون ــق ب مطاب
ــود دارد و  ــه  وج ــه نام اطلاعات في نفس ب
ــر است که در  ــاحتي از معرفت بش آن، س
ــت.  ــادي، عينيت يافته اس ــاي م محمل ه
کاپورو چنين نگاهي را به نحوي متناقض نما، 
در  مي نامد.  ماده انگارانه»  «افلاطون انگاري 
اين حالت، علم اطلاع رساني اطلاعات را از 
حيث عينيتش در محمل هاي مادي، مثلاً 
اسناد يا داده هاي الکترونيکي مورد مطالعه 
ــرار مي دهد. پارادايم افلاطوني در صورتِ  ق
ــت را يک امرِ عينيِ  ــتي اش، معرف ايدئاليس
ــتقل از هر محمل مادي-  ــه - مس في نفس
ــرح جهان ۳ پوپر  ــد که نمونه آن ط مي دان
ــت؛ جهان ۳، جهانِ اطلاعات است که  اس
در عين حال مستقل از قلمرو ذهن (جهان 
ــت. در اين حالت،  ۲) و عين (جهان ۱) اس
ــاني اطلاعات را همچون يک  علم اطلاع رس
جوهر عيني و در عين حال غيرمادي مورد 

بررسي قرار مي دهد (کاپورو، ۱۹۹۲).
ــه پارادايم  ــن س ــورو، اي ــده کاپ ــه عقي ب
ــن «جوهر  ــز بي ــدرن و تماي ــفه م در فلس
ــر  ــنده» [=res cogitans] و «جوه انديش
ــه دارند. آنها  ممتد» [= res extensa] ريش
ارتباط انساني را براساس تقابل سوژه- ابژه 
ــاس آن، ابژه هاي  تصوير مي کنند که بر اس
جهان خارج در ذهن يا مغز سوژه بازنمايي 
مي شوند. از اين منظر، فرايند ارتباط عبارت 
ــوژه ها، که  ــت از تبادل اطلاعات بين س اس
ــه بازنمايي ابژه هاي  اين اطلاعات مربوط ب
ــت. کاپورو اين  جهان خارج در ذهن آنهاس
ــادل اطلاعات  ــي از فرايند ارتباط و تب تلق
ــتِ  ــت- ابژکتيويس را «طرح سوبژکتيويس
ارتباطِ انساني» مي نامد (کاپورو، ۱۹۹۲). 

به عقيده کاپورو، در آزمايش هاي کرنفيلد  
که با هدايت کلوردن  در دهه ۱۹۶۰ انجام 
شد و به طرح مقياس هاي بازيافت  و دقت  
ــتي  ــاهد غلبه نگاه مکانيسيس انجاميد، ش
ــتيم.  ــوژه- ابژه هس ــي بر ثنويت  س مبتن
سپس در دهه ۱۹۷۰ با طرح نظريه «وضع 
نامنظم شناخت» توسط بلکين و «نظرگاه 
شناختي» اينگورسن، شاهد گشتِ شناختي  
ــورو، «نظرگاه  ــر کاپ ــق نظ ــتيم. مطاب هس
شناختي» در قبال اطلاعات، نمونه بارزي از 
طرح سوبژکتيويست- ابژکتيويستِ ارتباطِ 
ــت که در آن بر «ساختار ذهني  انساني اس

مطابـق بـا پارادايم بازنمايي، انسـان در مقام سـوژه ، مشـاهده گرِ 
يـک واقعيـت خارجـي اسـت. اطلاعـات نيـز تصويـر و بازنمايـيِ 
کدگذاري شده اين واقعيت است. 
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يورلاند (۲۰۰۳)، معتقدند کاربرد واژه هايي 
ــد از منظري صرفاً  مانند «اطلاعات»، نباي
ــد، بلکه بايد مشخص شود که  اقناعي باش
ــائل  ربط نظري و کاربردي اين الفاظ با مس

کتابداري و اطلاع رساني چيست.
ــاره اينکه موضوع و  ــن، هنوز درب همچني
ــاني چيست  ــائل کتابداري و اطلاع رس مس
و چه ارجحيت هاي روش شناختي اي براي 
حل آن مسائل وجود دارد، اتفاق نظر وجود 
ــي (به عنوان  ــه موجوديت ــدارد. اينکه چ ن
ــند و نظائر  مثال داده، اطلاعات، دانش، س
ــت، هنوز  ــوم اصلي اين حوزه اس آن) مفه
ــت. علاوه بر اين، اجماعي در  محل نزاع اس
ــود  ــورد تعريف اين مفاهيم ديده نمي ش م
ــرفصل هاي  و چارچوب هاي مطالعاتي و س
ــائل نيز  ــي لازم براي پيگيري آن مس درس
ــال بنگريد  ــت (به عنوان مث ــل نزاع اس مح
ــس، ۲۰۰۷c ،۲۰۰۷a). اين همه،  ــه: زين ب
ــوم  ــرد مفه ــه کارب ــت از آن دارد ک حکاي
ــاني  پارادايم در حوزه کتابداري و اطلاع رس
ــرد و نمي توان  ــا احتياط صورت گي بايد ب
ــا و نظريه هاي متعارض  رهيافت ها، نحله ه
ــد. آنچه بايد  ــت عنوان پارادايم نامي را تح
در اولويتِ کاريِ محققان علاقه مند به اين 
قبيل بحث ها قرار گيرد، اقتباسِ بي محاباي 
ــوفان علم و  ــات فيلس ــارات و اصطلاح عب
ــوزه کتابداري و  ــق آن به مکتوبات ح تزري
اطلاع رساني نيست، بلکه تأمل در «شرايط 
امکانِ» ايجاد يک برنامه تحقيقاتيِ منسجم 
ــاز تکوين  ــت که زمينه س در اين حوزه اس
رشته کتابداري و اطلاع رساني به عنوان يک 

جامعه علمي واحد باشد. 
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